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شود. امسال نیز همچنان دختران از رفتن به  در افغانستان سال جدید آموزشی در اول ماهِ حمل، آغاز می
ِ سال جدید نتوانستند به  مکتب از سطح ابتداییه به بالا و رفتن به دانشگاه محروم شدند و در آغاز

 های درس بروند کلاس
کنند؛ اما با فرافکنی گاهی این  طالبان در مورد منع آموزش دختران و کارِ زنان، دلیل مشخصی را بیان نمی

دهند و گاهی دلیل این ممنوعیت را اعتقادات  گرایانه را به فرهنگ قبیلوی نسبت می اقدامِ ننگین و عقب
 کنند.  مذهبی مطرح می

در اولین روزهایی که رهبر طالبان فرمان داد که آموزش دختران از صنف ششم تا امرثانی منع است. تا 
گذرد؛ اما دروازه مکتب و دانشگاه، به روی دختران باز نشده است.  تر از چهارونیم سال می حالا بیش

ها، از  شود، سخنگوی طالبان و دیگر مسؤولان حکومتی آن هرباری که پرسشی در این مورد مطرح می
 نمایند. پاسخ دادن به این پرسش، خودداری می

اند، برای دختران  ها ایجاد کرده ها و مدارسی دینی را که طالبان و همفکران آن است مکتب این درحالی
داوطلبِ آموزش در این مدارس، محدودیتی وجود ندارد. این مدارس، آزاد اند که دختران را از صنف 

 شش به بالاتر نیز جذب کنند.
صورت   همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی، تبلیغات جذب و شمولیت دختران در مدارس مذهبی به 

دختران را از صف ششم »گسترده در شهرها از جمله در شهر کابل صورت گرفته و پوسترهایی با عنوان 
 در نقاط مختلف این شهر نصب شده است.« بالاتر ثبت نام نمایید

دهد که طالبان نسبت به آموزش دختران برخورد گزینشی دارند. در مدارس  این رویکردِ دوگانه نشان می
ها جذب کنند.  نمایند که دختران را در آن اند، تلاش می ها ایجاد کرده هایی که خود آن مذهبی و مکتب

ها شامل نهادها  گیرند؛ اما محدودیت برای آموزش مذهبی و ایدئولوژی خود هیچ محدودیتی در نظر نمی
 و مراکز آموزشی مدرن و ساینسی است.

ویژه آموختن  دهد که طالبان از دانش و مدنیت هراس دارند. به طور روشن، نشان می این رویکرد به
دانش برای زنان، برای این گروه و ایدئولوژی آن خطر آفرین است. دلیل هراس طالبان، از آموزشِ دانش 

است که این دانش، با بنیادهای اعتقادی و ایدئولوژی طالبانی در تباین قرار دارد و طالبان، با  جدید، این
است که دختران را از آموختنِ دانش جدید محروم سازند تا تغییری در  های مذهبی، در پی این توجیه

 وجود نیاید و جامعه اسیر باورهای تاریک مذهبی و قرون میانه باشد.  بنیش و دیدگاه جامعه، به
است که در عصر دیجیتال و اطلاعات، جامعه را از تغییر فکری و  این جریان ارتجاعی، در خیال این

خواهد در جامعه،  سازد و به این صورت می اجتماعی دور نگهمیدارد و اسیر باورهای قرون وسطایی می
 حاکمیت فکری و سیاسی را در انحصار خویش داشته باشد.

ویکرد دوگانه طالبان  منع آموزش دختران و ر

 یادداشت سردبیر 
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هدف طالبان، از منع آموزش و کار زنان به جز تاریک نگهداشتن جامعه و سد ساختن برای رشد و 
ای دیگری در کار نیست. این گروه، هدفمندانه محدودیت سخت و شدیدی  بیشرفت جامعه، هیچ انگیزه

کند تا فضای فکری جامعه متحول نشود و  جلو تغییر را بگیرد. به  را بر زنان و آزادهای اجتماعی وضع می
 ای روشنگرایانه و حامی تغییرات بنیادی، مخالف است و با آن سر ستیز دارد. همین دلیل، با هر برنامه

عنوان نظام  ها بر این باورند که اگر حاکمیت طالبان، از جانب سازمان ملل و کشورهای جهان به بعضی
تر شود، امکان این وجود دارد که  ی تعامل جهان با این گروه بیش رسمی افغانستان شناخته شود، زمینه

طالبان تغییراتی در رویکرد شان در مورد مورد زنان، ساختار و چگونگی حکومت شان بیاورند. این دیدگاه، 
 از بنیاد محافظه کارانه و دور از واقعیت است.

گرا، متحجر و پایبند به باورهای قبیلوی، ضد زن است و از جریانی  طالبان به تمام معنا، یک جریان عقب 
 کند که به طور بنیادی متعهد و باورند، به تبعیض جنسیتی و نابرابری است. نمایندگی می

های  هرگونه انتظار متفاوتی که با بنیادهای فکری و باور طالبانی در تناقض باشد، از طالبان و جریان
ارتجاعی و مذهبی همانند آن، غیر منطقی است. طالبان، با هرگونه دستاورد و الگوهای زندگی جدید 

های  که موجودیت و مقبولیت ایدیولوژی خود را در نزد توده تابیند و برای این ها را بر نمی اند و آن مخالف
زده، حفظ کند از هر راه ممکن جلو هرگونه پیشرفت و تغییرات اساسی و پیشرونده را در  مذهبی و سنت

 گیرد.  جامعه، می
ها و پخش  ی بخش گرایی کنونی در افغانستان، مبارزه پیگیر در همه راه رهایی، از حاکمیت تاریک و عقب

هایی سیاسی و مدنی است. مطالبات و  های اجتماعی و ایجاد تشکل دهی خواست آگاهی و سازمان
وجود آید  اهداف باید از طریق این ساختارها، دنبال شوند و در نهایت هماهنگی کلی در سطح جامعه به

ی مسلحانه، این گروه از سرنوشت مردمِ افغانستان، به زیر کشانده شود. به  و با مبارزات سازمان یافته
جود آید که  جای آن، یک حاکمیت دموکراتیکِ سکولار و متعهد به برابری حقوق تمامی شهروندان، به

 آورد را از بین ببرد. وجود می تمامی قوانین و ساختارهایی که ستم را به اشکال مختلف آن در جامعه، به
منع آموزش و منع کار و حضور اجتماعی زنان تنها دامنگیر زنان نیست؛ بلکه به تمام جامعه و طبقات 

ی محروم و کارگر، از  رساند؛ زیرا اگر زنانِ طبقه ی کارگر و محرومِ جامعه آسیب می ویژه به طبقه آن، به
تر از پیش، زیر  ی کارگر و محروم، بیش آموزش، کار و فعالیت در جامعه دور نگهداشته شوند، طبقه

شوند و در یک  گیرند و برای تامین نیازهای شان  دچار مشکل می فشارهای طبقاتی و نابرابری قرار می
 مانند.  ساختار بسته باقی می

ی کارگر و محروم، راه  آموزش زنان برای تمامی طبقات اجتماعی، لازمی و مهم است؛ ولی برای طبقه
نجات از محرومیت و ناآگاهی و ظرفیت پروری هرچه بیشتر برای توانمند شدن و رسیدن به خود آگاهی 

سطح و میزان آزادی زنان در یک جامعه؛ معیار آزادی کلُی در آن »ی مارکس  و برابری است. به گفته
های شان، محروم باشند، آن  ای که زنان از حقوق انسانی و آزادی یعنی در هرجامعه«.  جامعه است

 جامعه، استبداد زده و فاقد آزادی است. 
ی مترقی که زنان در آن، از تمامی حقون انسانی خود برخوردار باشند، نیاز است  برای رسیدن به جامعه

سازد،  کند و ما را از اهداف کلی دور می که از هرگرایش و دیدگاهی که صف مبارزه را پراکنده می
ای بدون  ای، محلی و جنسیتی، تحقق آرمانِ برابری خواهی و جامعه بپرهیزیم.گرایش قومی، منطقه
ای ارتجاعی و استبدادی را   سازد و صف مبارزه برای رهایی از این سلطه تبعیض را محکوم به شکست می

 سازد.  پراکنده می
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شود، بازتاب واقعیت ژئوپلیتیکی  ای خود می حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران که وارد پنجمین هفته
ای گذار، دوره افول هژمونیسم غرب و در رأس ایالات متحده آمریکا  و ژئواکونومیکی این دوره است. دوره

کند. با رویکار آمدن مجدد دونالد ترامپ،  که کماکان با چنگ و دندان در برابر این فرایند مقاومت می
تر به رقابت اقتصادی با چین و سر و سامان دادن به وضعیت داخلی  تصور عمومی بر این بود که او بیش

و اقتصادی آمریکا متمرکز خواهد شد. او که به ادعای برخی از چپگرایان سابق مانند مایکل پارسنی یک 
مصرفی آن خیلی زود ثابت گردید. جنبش  شد، ادعایی که بی تلقی می«  انزواگرای ضد امپریالیست»
ها،  امپریالیستی داشت که  با شعار نازیست -از ابتدا ماهیت فاشیستی«  اول آمریکا»و شعار «  ماگا»
ی ترامپ خیلی زود واقعیت عملی خود را با تهدیدهای «ماگا»شباهت نبود.  بی«  آلمان بالاتر از همه»

نظیر اشغال کانال پانامه، انضمام کانادا و گروئنلند به آمریکا و حمله به ایران به نمایش گذاشت. تجربه 
خواست منطق سرمایه و قلمروی امپریالیستی را همزمان با  ای  ترامپ این بار می نشان داد که اداره

ی محدود و  پیش ببرد. اداره ترامپ پس از حمله  ابزارهای چون تحریم، تعرفه و عملیات نظامی به
اش را دوچندان  ی نظامی به ونزوئلا، سرمست از آن پیروزی به سراغ ایران رفت تا سرمستی موفقانه

سازد. ایران به دلائل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی )گاز و نفت( و خصومت دیرینه با آمریکا 
تر وسوسه  ای مناسب نباشد؛ اما آنچه حمله به ایران را در این مقطعِ زمانی بیش توانست یک گزینه نمی

 کرد، تشدید بحران سیاسی در ایران بود. تضاد مردم با رژیم. انگیز می
 

ترامپ فاشیست و شرکا با قرار داشتن در رأس یک امپریالیسم داری:  منطق امپریالیسم سرمایه
برداری از منطق اصلی آن است. طوری که اشاره شد، ادارۀ ترامپ با  داری، ناگزیر از فرمان سرمایه
کند قدرت رقابت و بازدهی را  های انرژی و استراتژیک جهانی، سعی می ها و پا گذاشتن روی گلوگاه تعرفه

دانیم این دو منطق، منطق قلمرو و  گونه که می به اقتصادِ از رمق افتادۀ آمریکا دوباره بازگرداند همان
توانند جبران کننده ضعف و نارسایی یکدیگر باشند.  سرمایه در ضمنِ استقلال، تضاد و بهم پیوستگی می

داری و در یک شرایط عادی به دفاع و حفظ قلمرو  دولت به نمایندگی از منطق قلمرو در یک کشور سرمایه
پردازند،  های تولیدی و اقتصادی به افزایش مداوم انباشت سرمایه می که بنگاه کند در حالی عمل می

گرا و ملی و  عبارت دیگر منطق قلمرو درون گیرد. یا به ای عمل آن را بازار جهانی در بر می انباشتی که حوزه
دهد که  گرا و جهانی است. این دو جهت، یک تضاد دیالکتیکی را شکل می منطق سرمایه برعکس آن برون

 

 بصـــیر زیــار 

 برخورد به آن  وجنگ امپریالیستی  
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در ضمنِ تفاوت در یک وحدت ناگسستنی قرار دارند و معمولاً ضعف یک جهت، تضاد با قدرت جهت 
 دیگر، جبران پذیر است تا سیستم بتواند همچون یک کلیت کارکرد موثرتری داشته باشد.  

داری قرار دارد؛ اما دیریست  ایالات متحدۀ آمریکا گرچه هنوز در جایگاه اول قدرت اقتصادی جهان سرمایه
که در رقابت اقتصادی با اقتصادهای نوظهور جهان، از جمله چین کم  آورده است. روی آوردنِ حکومت 

های اقتصادی برای حفظ نهادهای تولیدی داخلی آمریکا، شاهد بر این ادعاست.  ترامپ در اجرای تعرفه
داری آمریکا، دولت این کشور را واداشته تا از طریق  ضعف و نارسایی منطق سرمایه امپریالیسم سرمایه

های امپریالیستی معمولاً  منطق قلمرو و سیاست ژئوپلیتیکی این کمبود و ناتوانی را جبران نماید. دولت
شوند که پیامد آن جز جنگ، چیزی دیگری نیست.   در چنین حالتی به مداخله و اشغال متوسل می

های امپریالیستی در نهایت به منطق سرمایه و در خدمت برتری اقتصادی قرار دارد،  اهداف تمام جنگ
داری از جمله جنگ اول و دوم جهانی برای دستیابی به این مقصد به  های امپریالیسم سرمایه همه، جنگ

 تواند از این منطق امپریالیستی پیروی نکند. وقوع پیوست و حمله آمریکا و اسرائیل بر ایران، نمی
 

منطق دیالکتیکی در هر پدیدۀ مشخص اجتماعی، در جغرافیا و زمان معین، با منطق تاریخی امپریالیستی:  
های غیر ضروری و تصادفی، منطق تاریخی  های ویژه از جمله واقعیت شرایط خاص و در تلفیق با انضمام

آورد. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از یک منطق تاریخی مشخص امپریالیستی  یک حادثه را پدید می
های انتقال انرژی، ایران و کشورهای خلیج و  کند. ذخایر نفت، موقعیت استراتژیک و شاهرگ پیروی می

سو  های بزرگ امپریالیستی، از دیر بدین غرب آسیا را به مناطق دلخواه و وسوسه انگیز ژئوپلیتیکی قدرت
کلونی   مثابه تبدیل کرده است. نفس تشکیل کشور یهودی در این منطقه که از آغاز تا کنون به

سازد. آمریکا و غرب جمعی دایماً  امپریالیسم غرب عمل نموده، اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه را ثابت می
اند تا این منطقه را در کنترل خود داشته باشند. انقلاب ایران، استراتژی غرب را در این  سعی کرده

های زیادی همراه بوده  ها با فراز و نشیب ی حساس را به چالش مواجه نمود، چالشی که دهه منطقه
نمایی خود در این منطقه را به  است. آمریکا با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، اولین قدرت

، زیر عنوان جنگ با تروریسم، 0221ی یازده سپتامبر  ای نمایش گذاشت. جنگ اول خلیج. حادثه منصه
ی نظامی به افغانستان و سپس حمله نظامی به عراق، فعال  منطق قلمرو امپریالیستی را ابتدا با مداخله

ای این دو کشور، غرب و آمریکا را به ترک این کشورها مجبور  ای و حفظ پر هزینه کرد. اشغال کم هزینه
برای غرب بود. پوتین به «  جعبه پاندورا»نمود و با خروج مفتضحانه از افغانستان، در عمل گشودن 

اکتبر را رقم زد. نقش پر رنگ جمهوری اسلامی  ۷گیری  اوکراین لشکر کشید و حماس کشتار و گروگان
های اقتصادی خواست  ی این حوادث از چشم غرب پنهان نبود. غرب ابتدا از طریق تحریم ایران در همه

یک مسیر تصاعدی «  محور مقاومت»آن را تلافی کند و این تقابل پس از آغاز جنگ اسرائیل با حماس و 
های ایران در برابر  توانست دامنگیر ایران نشود. ضعف و ناتوانی نیابتی به خود گرفت و در ادامه، نمی

اسرائیل در منطقه و مهمتر از همه درگیری مردم با رژیم اسلامی در داخل، جمهوری اسلامی را در مینوی 
 جنگی غرب و رژیم نیابتی آن، دولت اسرائیل، قرار داد.  

رژیم ولایت فقیه اینک با جنگ امپریالیستی، در دو جبهه درگیر جنگ است: جنگ امپریالیستی و جنگ با 
هاست که این رژیم با مردم ایران در جنگ است و پس از هر سرکوب خونین جنبش  مردم ایران. سال

و سرکوب وحشیانه آن به جهان  1424تری قد برافراشته است. جنبش دیماه  انقلابی جدید و سهمگین
ی نابودی قرار دارد. این چیزی بود که  رحم و خون آشام متزلزل و در آستانه نشان داد که این رژیم بی

ترامپ و نتانیاهو را تشجیع نمود تا با حملات هوایی و از جمله با کشتن رهبران رژیم، کار جمهوری 
 اسلامی را سریعاً یکطرفه کنند و مدال پیروزی بر مهمترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان را از آن خود کنند. 

کردند، خوب پیش نرفته است. جمهوری اسلامی  این جنگ تاکنون آنگونه که آمریکا و متحدین گمان می
هنوز پا برجاست، از جنبش انقلابی داخل برای سرنگونی هنوز خبری نیست. ادامه جنگ به شکلی که 
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ی دیگری در درپی نداشته  تاکنون جریان داشته است، جز شوک اقتصادی درداخل و خارج ایران نتیجه
شود که با  ویژه در قیمت نفت و گاز در سراسر جهان احساس می است. فشار اقتصادی این جنگ به

های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. با فرسایشی شدن این جنگ، بدون  تواند همه هزینه ی آن می ادامه
 کند.  تردید یک رکود بزرگ اقتصادی اقتصاد جهان را تهدید می

تواند سهمگین باشد. نتیجه نهایی هر جنگ پیروزی  در آن صورت، پیامد ژئواکونومی و ژئوپلتیکی آن می
ای در این جنگ، فعلا  آید که یک چنین نتیجه یک طرف و شکست طرف مقابل است و از قراین بر می

متصور نیست. جنگ امپریالیستی، جنبش انقلابی مردم را به حاشیه رانده است، کاری که در بسیاری از 
دهد. سرنگونی رژیم با حملات هوایی ناممکن به نظر  های دیکتاتوری رخ می جنگ امپریالیستی با رژیم

ی جنگ به نفع  خواهد با اعزام نیروی زمینی، تجارب ناکام گذشته را تکرار کند. ادامه رسد و آمریکا نمی می
ی ایران در تضعیف رژیم در پایان این  جنبش انقلابی ایران نیست. نفع جنبش انقلابی و آزادی خواهانه

جنگ است، نفعِ که با عدم موفقیت امپریالیسم آمریکا و اسرائیل مردم جهان را مستفید خواهد کرد. 
ای نیروهای انقلابی  سویه از هر دو طرفِ این جنگِ ارتجاعی آن چیزی نیست که همه انتظار شکست هم

 کرد های متفاوتی مواجه هستیم. خواستار آن باشد،  در این مسأله ما به روی
 

ها در ایران و جهان، موضع واحدی در مورد این جنگ ندارند.  ها و کمونیست چپرویکرد های متفاوت: 
ها  تواند به نقش و جایگاه سیاسی آن ها در تحلیل و برخورد به این موضوع می تشتت فکری در میان آن

تواند ریشه در شناخت شناسی و  ها می داشته باشد.  رویکردهای متفاوت جریان تاثیرات منفی در پی
منافع طبقاتی داشته باشد. یکی از دلایل این اختلاف و برداشت متفاوت، ماهیت مشابه دو طرف این 
جنگ است. امپریالیسم تجاوزگر و اسلامیسم ستمگر. جنگ میان هژمونیسم منطقوی و هژمونیسم 
جهانی. دو رویکرد چپ تاکنون در این جنگ از همه بارز تر است: عامل اصلی جنگ جمهوری اسلامی یا 

 آمریکا. 
کنند، مدعی اند که رژیم اسلامی ایران با  های که حمله آمریکا و اسرائیل را توجیه می چپ و کمونیست

ی خود عامل اصلی این جنگ است. جنگی که با شرارت رژیم اسلامی برپا گردیده به  های خصمانه سیاست
توانند مانند لنین در جنگ اول جهانی،  ها می تضعیف این رژیم خواهد انجامید و در نتیجه، کمونیست

آن «  زن، زندگی و آزادی»جنگ را به انقلاب، فاجعه را به فرصت تبدیل کنند. از این دیدگاه جنبش 
تواند کار رژیم اسلامی تضعیف شده، پس از جنگ  جنبش و پایگاه اجتماعی وسیع و نیرومند است که می

اند که در  ها موظف را با یک خیزش انقلابی یک طرفه کند و جهت تدارک برای یک چنین تحولی کمونیست
 ای از نیروهای دموکراتیک و انقلابی قرار گیرند. یک همسویی با طیف گسترده

جمهوری اسلامی را علت اصلی این جنگ دانستن، در شناخت شناسی مارکسیستی، چیزی جز فراتر 
است  نرفتن از پدیدار و نه دیدن پیوند میان ذات و پدیدار نیست. درک دیالکتیکی بر عکس آن متضمن این

گردد. پیوندی که در یک حرکت از پیدار به  که با فراتر رفتن از پدیدار به ذات، پیوند دیالکتیکی برقرار می
تر، از سطوح انتزاعی به سطوح  های بیش ذات، و از ذات انتزاعی و ساده به پدیدار با شامل سازی تعین

آید. با یک چنین روش از سطح به عمق و برعکس با مدد تفکر انتزاعی، ما را  دست می کمتر انتزاعی، به
که مرتبط به ذات است، در عین  یابیم. پدیدار یا نمود با این سازد تا به درک کلیت مسأله دست قادر می

اگر نمود بیرونی و ذاتِ چیزها »ی مارکس  باشد. به گفته حال که پرده کشا است، پرده پوش آن نیز می
 «. مستقیما بر یکدیگر منطبق بودند، اصلا نیازی به علم نبود

این ادعا که رژیم اسلامی  با دشمنی آشکارا و ممتد با آمریکا و اسرائیل و یا کوشش در دستیابی به سلاح 
ای، عامل اصلی این جنگ است، نه تنها تکرار ادعای آمریکا و اسرائیل در این جنگ است؛ بلکه از  هسته

باشد.  پنداری و گیر کردن به انضمامیت کاذب می شناسی دیالکتیکی، ذاتی پنداشتن واقعیت نظر شناخت
پیش در   قرن نیم  شکی نیست که جمهوری اسلامی محصول یک انقلاب ضد امپریالیستی است که قریبِ 
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وقوع پیوست. انقلابی که با مصادره اسلامیست با حمایت ضمنی غرب، به یک ضد انقلاب  این کشور به
فرهنگ »ملی و دموکراتیک تغییر ماهیت داد.  ضد امپریالیستی بودن فقط در سطح فرهنگی، به ضد 

جای یک نظام دموکراتیک، یک حکومت خشن اسلامی به قدرت رسید. تعارض  تقلیل یافت و به«  غربی
های جناحی درونِ نظام، تبدیل گردید.  فرهنگی با غرب به هویتِ جناح راست رژیم، و تصفیه حساب

جمهوری اسلامی در طولِ این مدت منافع اصلی غرب، منافع اقتصادی، را محترم شمرده و قانون بازی 
ی آمریکا به عراق و افغانستان در همسویی با غرب قرار  کاپیتالیستی را رعایت نموده است و با حمله

اصلاح »ی نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه کمک کرد. جناح  داشت. حملاتی که در عمل به توسعه
ویژه ایالات متحده بوده است،  و عملگرای جمهوری اسلامی دایماً خواستار ارتباط عادی با غرب و به« طلب

کار آمدنِ ترامپ در  خواستی که سرانجام با معاهدۀ برجام در زمان اوباما و روحانی تحقق یافت. با روی
آمریکا، با اتخاذ سیاست تهاجمی آمریکا، تضاد و تقابل میان ایران و آمریکا تشدید یافت. این آمریکای 

های اقتصادی و فشارهای سیاسی، فضای سیاسی را رقم  ترامپ بود که با ابطال معاهدۀ برجام و تحریم
 زد که پیامد منطقی آن جنگ جاری کنونی است. 

کرد دیالکتیکی جنگ و سیاست که تضاد درونی با تضاد بیرونی را در یک کلیت دیالکتیکی مورد توجه  روی
تواند در درک مسأله و پیامدهای احتمالی این جنگ به ما کمک کند.  اشارات کوتاه به  دهد، می قرار می

اش را ثابت نمود، در  شیوه و تحلیل دیالکتیکی لنین از جنگ و انقلاب که در جنگ اول جهانی صحت
تواند سودمند باشد. لنین قبل از همه به درک رابطه، میان  تشخیص رویکرد درست از نادرست، می

تیوری و پراتیک تحول بنیادی پدید آورد و این رابطه را  از شکل کاربستی تیوری در پراتیک به شکل قوام 
عبارت دیگر در یک مبارزۀ انقلابی در هر شرایط و  بخشی متقابل و از پیش تعیین نشده تغییر داد. یا به

دست هم به  تری همراه است، تیوری و پراتیک دست به های بیش از جمله فضای جنگی که با پیچیدگی
تحلیل مشخص از شرایط »سازد تا به درک و  روند. مجزا ندیدن تیوری و پراتیک، ما را قادر می پیش می
گرایی را در خودِ مفهوم  دست یابیم. رویکردی که پیوند متقابل میان پیش بینی و تجربه«  مشخص

ای تثبیت گردد که  گونه مطلق در درون نسبی به»دهد  سازد. برخوردی که امکان می انقلاب، متحقق می
)تاملاتی در باب دیالکتیک «  گیرد صورت می ها در آن مستقل از امر رویداد پذیری باشد که بسیج توده

لنین، کوندراشوف(. لنین توانست افق انقلاب سوسیالیستی را با تعدد نیروهای اجتماعی درگیرِ انقلابِ 
کردن در  های متفاوت مبارزاتی، پیوند دهد. از دید لنین، اندیشیدن و عمل جاری با استفاده از تاکتیک

شود و  سازیی که از طرف جنگ تحمیل می سازی است: ساده یک شرایط مشخص نافی دو ساده
دانست که تمام  دهند. لنین به خوبی می های ارتدوکس انجام می گرایی طبقاتی که مارکسیست تقلیل
تبدیل جنگ امپریالیستی »هایی معین همراه است. خلاصه لنین با شعار  ها ناخالص  و با انضمام انقلاب

خواست نشان دهد که جنگ یک فاجعه نیست و با دیدن تضادهای خاص آن و  می«  به جنگ داخلی
ها و طبقات تحت ستم و  دید که توده تواند به فرصت انقلابی متحول گردد. او می ها می استفاده از آن

کرد  شد آن را تنها به روی استثمار در جنگ اول جهانی شامل بودند و جنگ تمامِ جامعه را فرا گرفته و نمی
ها در جنگ در دراز مدت غیر قابل کنترل برای  ها تقلیل داد. او دریافته بود که درگیر شدن توده دولت

تواند منجر به شرایط انقلابی شود. او در این فرایند، امکان جنگ  ی حاکم است و این می دولت و طبقه
 خواست منطق صرفاً نظامی جنگ را متحول نماید.  دید که با وارد شدن در آن می علیه جنگ را می

ها، طبقه کارگر و نهادهای طبقاتی و  اما، جنگ جاری که آمریکا و اسرائیل در ایران براه انداخته اند، توده
ای جنگ و مبارزه در شرایط فعلی به حاشیه رانده اند؛ زیرا جنگ جاری در  اجتماعی را عملاً از صحنه

ی جنگ به  ایران، جنگ میان رژیم به خصوص سپاه پاسدارن و امپریالیسم آمریکا و اسرائیل است. ادامه
که بتواند به یک شرایط انقلابی برای سرنگونی رژیم منجر گردد، با توجه به تحلیل  صورت احتمال این این

 ای از ابهام قرار دارد. های بعد از جنگ نیز در هاله رسد و گزینه لنین، امکان ناپذیر به نظر می
ها تاریخ طولانی دارد. این رویکرد ملی  ی کارگر و توده راهه کشیدن طبقه چپ ضد امپریالیستی در بی
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گرایانه و شوونیستی از انترناسیونال دوم به میراث مانده است. گرچه احزاب رفرمیست انترناسیونال دوم 
های  در شرایط انقلابی به بن بست رسیده و به احزاب رسمی بورژوایی تغییر ماهیت دادند؛ اما دیدگاه

ها در اشکال متفاوت در احزاب که تا هنوز با پسوندهای مارکسیستی و  دترمینیستی و اقتصاد محور آن
گرایی اقتصادی، امپریالیسم تنها عامل اصلی ستم،  کنند، ادامه دارد. از منظر تکامل کمونیستی فعالیت می

شود، بنیاد فکری که چپ ضد امپریالیست بر آن شکل گرفته است. چپی که  فقر و جنگ پنداشته می
کند. بخش  ها توجیه می ها و نیروهای ارتجاعی را با ضد امپریالیست بودن آن همسویی خود با اسلامیست

طور یکجانبه فقط به جنگ و  کنند، به اعظم از نیروهای چپ که در جنگ جاری از جمهوری اسلامی دفاع می
تضاد رژیم اسلامی با امپریالیسم آمریکایی متمرکز بوده و به تضاد درونی جامعه ایران، تضاد مردم با 

های  گری غیر دیالکتیکی، عملاً در صف رژیم دهند. با یک چنین یکجانبه حکومت آخوندی، اهمیت نمی
گیرند. رژیمی که با کشتار و سرکوب تا بحال به حیات ننگین خود  مرتجع؛ چون جمهوری اسلامی قرار می

 دهد. رژیمی که با خلق ایران در یک جنگ مرگ و زندگی قرار دارد.  ادامه می
پنداشته شود که هژمونیسم غرب و در رأس «  جنوب جهانی»اگر مقاومت رژیم ایران بخشی از مقاومت 

ایالات متحده را به چالش کشیده است، درین صورت آیا نباید از مقاومت این رژیم در برابر هژمونی 
امپریالیستی غرب حمایت شود؟ این پرسش بخش از طیف چپ حامی جمهوری اسلامی در این جنگ 
است. مبارزه با هژمونیسم امپریالیستی غرب در اولویت هر چپ و سوسیالیست انقلابی جهان قرار دارد، 

ی ختم فوری این جنگِ امپریالیستی امکان پذیر  امری که با تحلیل مشخص از جنگ جاری، با مطالبه
ای این جنگ امپریالیستی بر جنبش انقلابی و آزادیخواه ایران  است که ضربه است. قدر مسلم این

تواند به  گردد. این جنگ با طولانی شدن می تر از صدماتی است که رژیم اسلامی از آن متضرر می سهمگین
باز آفرینی اعتبار سیاسی این رژیم در سطح جهان کمک کند. این جنگ همچنین به سپاه پاسداران فرصت 

گیرد.  دهد تا حاکمیت را کاملاً در اختیار گیرد. این جنگ مانند هر جنگی، از غیرنظامیان قربانی می می
ویژه با تخریب  ی این جنگ، به ای قربانیان این جنگ است. ادامه کشتار مدرسه میناب یکی از صدها نمونه

جا خواهد گذاشت. خلاصه همسویی با  های اقتصادی، تاثیرات ویرانگر بر زندگی مردم به زیرساخت
امپریالیسم یا اسلامیسم در عمل، اعلام دشمنی با مردم ایران، کارگران و سایر طبقات و اقشار تحت ستم 

 است. قربانیان اصلی این جنگ ارتجاعی مردم شریف، رنج دیده و آگاه ایران است. 
 

جنگ امپریالیستی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، جنگ مردم ایران نیست، مردم گیری:  نتیجه
ی این جنگِ امپریالیستی و  جاری امپریالیستی اند. ضربه ایران قربانی رژیم آدمکش اسلامی و جنگ

های اقتصادی ناشی از  شود، پیامد منفی آن جهانی است. شوکُ  عظمت طلبانه فقط به ایران محدود نمی
اکنون در جهان سایه افگنده است. این جنگ فقط در  ها انسان هم این جنگ، بر زندگی و معیشت میلیون

گری بر جهان و  های ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومی، امپریالیستی که برای سلطه چارچوب منطق، استراتژی
تواند  بینند، قابل درک و پذیرفتنی است. این جنگ همچنین می های آن را می خواب منابع انرژی و گذرگاه

تلقی شود که در یک جنگ مرگ و زندگی با «  الهی موهبت»آن «  امت شهادت پرور»برای رژیم دینی و 
ی این جنگ  جنبش آزادیخواهی ایران، جنبش  مردم انقلابی ایران قرار دارند. نباید گذاشته شود که ادامه

ای متحدانه و همزمان با امپریالیسم لجام  ای سازد، هدفی که با مبارزه ، را حاشیه«زن، زندگی و آزادی»
 ای دست یافتنی است.    ی آمریکا و اسلامیسم هار ولایت فقه گسسته
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شود، حالا با طالبان در افغانستان به دلیل  عنوان بزرگترین حامی طالبان یاد می پاکستان که از آن به
 جنگد. می« تی تی پی»حمایت از طالبان پاکستانی یا 

طالبان افغانستان، با طالبان پاکستان، از نظر ایدئولوژی و علایق قومی با هم نزدیک هستند و در هر دو 
اند. طالبان پاکستانی در واقع بخش دیگری از گروه  کشور فعالیت دارند و دارای اهداف و آرمان مشترکی

 خواهد به قدرت برسد.   طالبان  است که در پاکستان با گفتمان قومی و مذهبی می
گیری این گروه،  بسترهای اجتماعی و قومی مساعد طالبان در افغانستان و پاکستان، از آوان شکل

ساز به وجود آمدن گروه طالبان در هر دو کشور بوده و از آن زمان تاکنون، طالبان پاکستانی  زمینه
سال حضور ناتو و آمریکا در کشور،  عنوان بزرگترین نیرویی حامی طالبان افغانستان بوده و در بیست به

مناطق قبایلی پاکستان که  خواستگاه طالبان پاکستانی است، قلمرو زیست و پرورش طالبان افغانستان 
 و رهبران آن بوده است.

ها داشتند و از این امتیاز بزرگی نیز برخور  طالبان پاکستان، در آن زمان، نقش میزبان و حامی را برای آن 
ها در افغانستان، اهداف  مند شدن آن کرد و از قدرت دار بودند که دولت پاکستان، از طالبان حمایت می

 کرد.   استراتژیک و سیاسی خود را دنبال می
ها و آرمان سیاسی و مذهبی مشترکی دارند  که هر دو را از هم جدا  طالبان افغانستان و پاکستان، برنامه 

کنند  ناپذیر ساخته و در این تردیدی نیست که طالبان افغانستان، از رهبران طالبان پاکستانی حمایت می
 ها پناهگاه داده یا پناهگاه بدهند. و به آن

کرد و بسترهای پرورش تفکر طالبانیسم را  پاکستان در گذشته، از طالبان حمایت نظامی و سیاسی می
ها، روی  ای را آن سال که طالبان با آمریکا وارد مذاکره شوند، برنامه کرد. همچنان؛ پیش از آن تقویت می

ها را به افغانستان وارد  کشیان پاکستانی و غیر پاکستانی آن دست گرفته بود که طالبان افغانستان و هم
 کنند.

ها در  خواست که آن آن زمان، طالبان از نظر نظامی در موقف بهتری قرار داشتند و پاکستان می 
تری را تصرف کنند و با آن، ادعای خود را که گویا طالبان در پاکستان  افغانستان، بتوانند مناطق بیش

تر طالبان پاکستان و  خطری را که از قدرتمندشدن هرچه بیش پناهگاه ندارند را درست نشان بدهد و هم
تر از  خواست از خود دور کند و افغانستان را بیش گرایی مذهبی احساس کرده بود، با این برنامه، می افراط

ها برای ناامن کردن  پیش جولانگاه نیروهای عقبگرایی مذهبی بسازد و از عملکرد تخریبی و ارتجاعی آن

 پاکستان از نقش حامی تا جنگ با طالبان

 م. امید 

جدال میان طالبان و دولت پاکستان از طرفی؛ اگر نشان دهندۀ رویکـرد اشـتـبـاه پـاکسـتـان، از حـمـایـت 
ی دیگر بازتاب دهندۀ ماهیت گروه طالبـان نـیـز اسـت. ایـن گـروه نـه تـنـهـا یـک  طالبان است و از زوایه

گرا و مترجع مذهبی است؛ یک جریان برتری خواه ناسیونالیستی نیز اسـت. از اثـر هـمـیـن  جریان افراط
ویژگی است که طالبان پاکستانی و افغانستانی را در کنار هم قرار داده و در برابر پاکستـان کـه روزگـاری 

 کرد و در تشکیل طالبان، نقش بسیار مهمی را داشته قرار گرفته اند. ها را حمایت می آن
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 ترِ افغانستان، برای تحقق اهداف خود استفاده  کند. هرچهِ بیش
های افراطی مذهبی و  گرایی مذهبی و استفاده ابزاری از گروه نادیده گرفتن ماهیت طالبان و ترویج افراط

ها برای مقاصد سیاسی، از اشتباهات بنیادی پاکستان است که در تقویت طالبان و طالبانیسم  تقویت آن
 مرتکب شده و به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، این واقعیت را برجسته ساخته است. 

بار طالبان آن کشور، به چالش جدی مواجه شده  پاکستان از قدرتمندشدن و حملات انتحاری و مرگ 
تر طالبان، در پاکستان در همنوایی و همکاری طالبانِ افغانستانی بوده  است. قدرتمند شدنِ هرچه بیش

شان را تقویت کرده، خواب حاکمان پاکستان را آشفته کرده  ها، اهداف مشترک است. هر دوی این گروه
 اند.  و از طالبان احساس خطر کرده

ی  این مسأله، بازتاب دهندۀ این واقعیت است که پاکستان هرچه را که حالا با آن مواجه شده، نتیجه 
رویکرد اشتباه آن، از حمایت طالبان بوده است. حالا، طالبانِ هر دو کشور را در کنار هم قرار داده و 

سازی تشکیل نظام مطلوب اسلامی و  فشارها و خطرهایی بزرگی را برای پاکستان آفریده و برای زمینه
هایی که دارند، استفاده کرده و از همدیگر در برابر فشار  شان، در پاکستان، از امکانات و ظرفیت مذهبی

 کنند. و حملات دولت پاکستان حمایت  می
دانست؛  پاکستان پیش از به قدرت رسیدنِ طالبان در افغانستان، اگر ماهیت ناسیونالیستی طالبان را می

گرفت؛ اما حالا این گرایش در حدی بر عملکرد طالبان غلبه کرده و مشکلی را برای  اما آن را جدی نمی
 وجود آورده که حالا به آن درگیر است. پاکستان به

جدال میان طالبان و دولت پاکستان از طرفی؛ اگر نشان دهندۀ رویکرد اشتباه پاکستان، از حمایت 
ی دیگر بازتاب دهندۀ ماهیت گروه طالبان نیز است. این گروه نه تنها یک جریان  طالبان است و از زوایه

گرا و مترجع مذهبی است؛ یک جریان برتری خواه ناسیونالیستی نیز است. از اثر همین ویژگی  افراط
ها را  است که طالبان پاکستانی و افغانستانی را در کنار هم قرار داده و در برابر پاکستان که روزگاری آن

 اند. کرد و در تشکیل طالبان، نقش بسیار مهمی را داشته، قرار گرفته حمایت می
ترِ دولت،  در گذشته، پاکستان از طالبان و رویکرد ارتجاعی این گروه برای زیر فشار قرار دادن هرچه بیش

کرد و این استراتژی برایش تا به قدرت رسیدن طالبان، کارکرد موثر داشت؛ اما  در افغانستان استفاده می
 با به قدرت رسیدن طالبان، این استراتژی و کارکرد آن نقشِ بر آب شد.

قومی طالبان افغانستانی، که با طالبان پاکستان از این نظر، وجهِ مشترکی دارد،  تر تک ساختار بیش 
تر از گذشته، خیال پاکستان را از جانب افغانستان آشفته کرده است. حکومت طالبان به دلیل  بیش

ها در پاکستان مورد تبعیض  قومی آن و این واقعیت که بخش بزرگی از پشتون -ماهیت ناسیونالیستی
دولت پاکستان قرار دارند، این مسأله، عامل بزرگی است که طالبان افغانستانی و پاکستانی را در محور 

 شان که همان برقراری امارت اسلامی در پاکستان است، متحد بسازد.  ای مشترکِ  داعیه
گرایی مذهبی  ای طالبان و پاکستان، عمیق بنگریم. پاکستان با تقویت طالبان و ترویج افراط اگر به مسأله

 و بستر سازی آن در پاکستان و افغانستان، بزرگترین اشتباه و چالش بزرگی را برای خود آفریده است.
ها است و برای مردم افغانستان  ها مربوط به خود آن اختلاف طالبان با پاکستان و جنگ کنونی میان آن

اند و این گروه جریانی است که بنیادهای  که متشکل از اقوام مختلف است و با تبعیض طالبان مواجه
ی ندارد. این جنگ، در هر حالت، یک  کند، هیچ توجیه ستم قومی و ملی را با گفتمان مذهبی تقویت می

قومی و یک دولتی است که در پنجاه سال گذشته،  -جنگ ارتجاعی و  جدال میان یک گروه مرجع مذهبی
گرا و  های عقب افغانستان را با هر وسیله و ابزاری و از جمله حمایت از مجاهدین و طالبان و این جریان

ضد مدنیت، ناامن ساخته و برای اهداف خود و در به قدرت رساندن طالبان، نقش بسیار بنیادی را ایفا 
 کرده است.
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داری بـرای مـهـار  های سـرمـایـه ذاتی امپریالیسم است. نظام جنگ، تجاوز، غارتگری و استثمار، خصوصیات
اند. ایـن  طلبی و مداخله نیاز داشته های درونی خود و اغفال افکار عمومی، همواره به جنگ، توسعه بحران
انـد کـه حـاضـرنـد هـر قـانـون مـلـی و  ها در مسیر انباشت سرمایه و تأمین منـافـع خـود، نشـان داده نظام
را کـه «  حقوق بشـر» و «  دموکراسی» ، « های مدنی غربی ارزش» المللی را زیر پا بگذارند و حتی همان  بین

هـای  هـای بـزرگ بـرای تـوجـیـه سـیـاسـت ها و قـدرت اند، قربانی منافع شان کنند. امپریالیست خود ساخته
هـا را  ها بعد خودشان آن هایی که سال سازند؛ بهانه های واهی می جنایتکارانه و جنگی خود، همواره بهانه

ی بارز ایـن رفـتـار، تـجـاوز نـظـامـی آمـریـکـا و   کنند. نمونه ها اعتراف می اساس بودن آن افشا کرده و به بی
یـافـت؛ امـا پـس از «  مشروعیـت» ای  های هسته متحدانش به عراق بود که با اتهامِ دروغینِ داشتن سلاح

 ای یافت نشد. اشغال این کشور، هیچ سلاح هسته
آمریکای لاتیـن را تـهـدیـدی بـرای خـود «  گرای چپ»در بخش دیگری جهان، امپریالیسم آمریکا کشورهای 

جانبه وضع کرده اسـت. هـمـه  های شدید و همه ویژه کوبا، تحریم ها، به هاست که علیه آن داند و دهه می
های غیرقانونی و غـیـرانسـانـی، از فـقـر و  گرا به دلیل همین تحریم دانند که کوبا و دیگر کشورهای چپ می

شـونـد. ایـن تـنـاقـض  برند و به هیچ وجه تهدیدی برای آمریکا و متحدانـش مـحـسـوب نـمـی ضعف رنج می
بلکه تثبیت « های انسانی ارزش»یا « دفاع از امنیت»دهد که هدف اصلی امپریالیسم نه  آشکار نشان می

 داری است. سلطه و از میان بردن هرگونه جایگزینی برای نظم سرمایه
شـود کـه یـک  تـر مـی ها و نیروهای چپ انقلابی مسأله زمـانـی پـیـچـیـده با این حال، برای برخی کمونیست
سازد. در چنین شرایطی،  های مداخله و تجاوز امپریالیستی را فراهم می دولت ارتجاعی داخلی، خود زمینه

موضع درست طبقاتی چیست؟ آیا باید به نام ضد امپریالیسم از دولت داخلی در برابر متجاوز دفاع کرد و 
عـنـوان فـرصـتـی بـرای  که باید تجاوز امپریـالـیـسـتـی را بـه ترتیب در صف مرتجعین قرار گرفت؟ یا این بدین

صدایی عملی با بزرگتریـن  تر رژیم داخلی غنیمت شمرد، حتی اگر این به معنای هم سرنگونی هرچه سریع
 ی کارگر باشد؟ دشمن طبقه

گرایی و انحراف  با در نظر داشت اهمیت مسأله توضیح خواهیم داد که هر دو موضع مذکور، در دام تقلیل
وجـو  جسـت«  طـلـبـی انـقـلابـی شکست» حل اصیل را باید در موضع دیالکتیکی  اند و راه طبقاتی گرفتار آمده

کرد؛ موضعی که همزمان، ماهیت ارتجاعی متجاوز امپریالیستی و ماهـیـت ضـد مـردمـی رژیـم داخـلـی را 
 کند. افشا کرده و برای ایجاد یک نیروی مستقل طبقاتی در دل بحران، مبارزه می

 
 از جنگ مترقی تا جنگ امپریالیستی

مـتـرقـی نـظـیـر -هـای مـلـی ها تمایز طبقاتی قائل شویم. مارکس و انگلس جـنـگ ما باید همواره میان جنگ
هـا بـه  دانستنـد؛ زیـرا ایـن جـنـگ های وحدت آلمان و ایتالیا یا مبارزات ضد استعماری را مشروع می جنگ

 ناصر لویاند 

ژیم ارتجاعی؟   ضد امپریالیسم یا سرنگونی ر
 طلبی انقلابی نقدی بر دوگانگی کاذب از منظر شکست
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کردنـد. امـا بـا ورود  جای دفاع از بورژوازی، زمینه را برای توسعه نیروهای مولد و مبارزه طبقاتی فراهم می
ها دگرگون شد. لنین در تحلیل جنگ جـهـانـی اول نشـان  داری به مرحله امپریالیسم، ماهیت جنگ سرمایه

برای تـقـسـیـم مـجـدد جـهـان بـود. در چـنـیـن «  دار های برده سگ» داد که این جنگ، جنگی ارتجاعی، میان 
ای جنگ برای  شود که بورژوازیی هر دو سوی جبهه به فریبی واقعی بدل می«  دفاع از میهن» جنگی، شعار 

 گیرد. ها به کار می به بند کشیدن توده
تـعـریـف کـرد. ایـن «  شکست دولت خـودی» در برابر این وضعیت، لنین هسته مرکزی استراتژی انقلابی را 

معنای خیانت به میهن نیست؛ بلکه منطق انقلابی است. شکست نظامی دولـت بـورژوایـی  شعار متضاد به
نماید و شرایط عینی بـرای تـبـدیـلـی  داخلی، بحران حاکمیت را تشدید کرده، دستگاه سرکوب را تضعیف می

سازد.  ی حاکم را فراهم می ها را به جنگ داخلی یعنی مبارزه طبقاتی برای سرنگونی طبقه دولت  جنگ میان
را به شدت مـحـکـوم کـرد؛ زیـرا «  نه پیروزی و نه شکست» روانه  به همین دلیل، لنین شعارِ به ظاهر میانه

 ی بورژوازی بود. معنای حفظ وضع موجود و تداوم سلطه این شعار در عمل به
 

 دو انحراف معاصر در مواجهه با جنگ اوکراین و ایران
نما ترسیم  عنوان یک آزمون تاریخی، خطوط تقسیم روشنی را در میان نیروهای چپ و چپ جنگ اوکراین به

هـای خـودخـوانـدۀ  و جریان« سوسیالیست»، «احزاب کمونیست»کرد. در این جنگ، بخش قابل توجهی از 
هـای بـورژوایـی خـودی بـدل شـدنـد. ایـن  ی اروپا، در عمل به سنگر دفاع از دولت چپ در روسیه و اتحادیه

کـنـنـد؛ امـا  گویند و گـاه حـتـی تـجـاوز را مـحـکـوم مـی ها از صلح سخن می ها اگرچه در سطح لفاظی جریان
جنگ یا تخصیـص مـیـلـیـاردهـا یـورو   ی ی مداخله نظامی، ارسال تجهیزات مرگبار به جبهه هنگامی که لایحه

ها با پـنـهـان شـدن پشـتِ  دهند. آن گیرد، بدون تردید رأی مثبت می روی شان قرار می ی جنگی پیش بودجه
هـای  ، در عـمـل بـه تـقـویـت سـیـاسـت« مقـاومـت در بـرابـر تـجـاوز» یا «  دفاع از میهن» شعارهای فریبندۀ 
 رسانند.  های خود، یاری می امپریالیستی دولت

های بورژوازی، همواره جنگ و مداخله  های همکارِ دولت اما در مقابل، نیروهای چپ انقلابی، برخلاف چپ
انـد.  تـن نـداده«  اتـحـاد مـقـدس» ای به  را محکوم کرده و تحت هیچ بهانه«  دولت خودی» ها و  امپریالیست

دارند: نه یک یورو به جنگ، نه یک سرباز و نه یک اسلحه به جنگ؛ بودجـه بـایـد  ها با صراحت اعلام می آن
 برای تأمین زندگی و رفاه کارگران، زنان و جوانان مصرف شود.

توان دو جریان اصلی در میان نیروهای مدعی چپ پیدا کـرد کـه در قـبـالِ  گونه امروز در ایران می به همین
 بار مواضع ارتجاعی دارند: جنگ جاری فاجعه

کند؛  این جریان، تجاوز امپریالیستی را محکوم میدر لباس ضد امپریالیسم: « دفاع از میهن»الف. انحراف 
در برابر دشمن خارجی، از نقد رژیـم «  وحدت ملی» یا تاکید بر «  انگیزی فتنه»اما در عمل به دلیل ترس از 

شـود. ایـن مـوضـع، نـه تـنـهـا  کشد و عملاً به سنگر دفاع از یک دولت ارتـجـاعـی بـدل مـی داخلی دست می
کـنـد کـه رژیـم  بورژوایی است. این جریان فراموش می«  دفاع از میهن» مارکسیستی نیست که عین شعار 

ی  اش مـهـمـتـریـن بـهـانـه را بـرای مـداخـلـه های ماجراجویانه آخوندی خود بخشی از مسأله است و سیاست
ً بـه تـثـبـیـت وضـع مـوجـود  امپریالیسم فراهم می سازد. چنین رویکردی، با مسدود کردن نقد داخلی، عـمـلا

 کشاند. کند و نیروهای اجتماعی را به حمایتِ یک دولت فاسد و سرکوبگر می کمک می
ها، از جمله حـزب کـمـونـیـسـت کـارگـری  در جانب مقابل، برخی چپ «:تجاوز به مثابه رهایی»ب. انحراف 

، تـجـاوز نـظـامـی « به هـر قـیـمـتـی» ایران، برخی از احزاب کرد و چپ ناسیونالیست با شعار سرنگونی رژیم 
هـا کـه دارای  داننـد. بـعـضـی از ایـن احـزاب و گـروه آمریکا و اسرائیل را فرصتی برای نیل به این هدف می

های مزدورِ پـیـاده در خـدمـت امـپـریـالـیـسـم  باشند، حتی آماده اند که بحیث نیروی نیروهای نظامی نیز می
شود. در حقیقت رویکرد  آمریکا و اسراییل نقش ایفا کنند. این دیدگاه و تاکتیک، مرتکب خطای تاریخی می

خواست شکست دولت خودی مساوی است با خواست پیروزی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل. این مـوضـع، 
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گـیـرد. آمـریـکـا و اسـرائـیـل بـه دنـبـال  ی امپریالیسم را نادیده می ماهیت طبقاتی، خون آشام و غارتگرانه
ای از دنیا نیستنـد؛ بـلـکـه بـه دنـبـال  استقرار دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان در ایران و هیچ گوشه

تضعیف یک رقیب ژئوپلیتیک، غارت منابع و استقرار دولتی کاملاً وابسته هستند. این انحراف، با تـقـلـیـل 
گذارد و به ابزاری در دست قدرتمندتـریـن نـیـروی  ، تحلیل طبقاتی را کنار می« دشمنی با رژیم» مسأله به 

 شود. امپریالیستی تبدیل می
 

 طلبی انقلابی در غیاب نیروی جایگزین شکست
انـقـلابـی، نـه «  عامل سوبژکتیـو» بدون تحلیل توازن قوا و فقدان یک «  شکست دولت خودی»طرح شعار 

ی بارز ایـن  شود. نمونه تنها فاقد ماهیت انقلابی است؛ بلکه به ماجراجویی و خودکشی سیاسی منجر می
ی هشتاد میلادی اسـت. ایـن جـریـان بـدون بـررسـی  ی چپ مائوئیست افغانستان در دهه مسأله، تجربه

که خود را در موقعیت جانشینی پس از شکـسـت دشـمـن قـرار دهـد، وارد  دقیقِ خصلت جنگ و بدون آن
 جنگ مسلحانه در برابر تجاوز شوروی شد.

ً در هـم در این جنگ که جهاد )جنگ مقدس( نامیده می سـویـی بـا  شد، چپ مائوئیست افغانستـان عـمـلا
نشـانـدۀ  ای علیه نـیـروهـای شـوروی و دولـت دسـت امپریالیسم آمریکا و احزاب مرتجع اسلامی، در جبهه

که هزاران تن از اعضا و نیروهای این جـریـان بـه دسـت نـیـروهـای شـوروی،  کابل قرار گرفت. با وجود آن
آی کشـتـه شـدنـد؛ امـا سـرانـجـام  اس ای و آی آی دولت کابل و احزاب بنیادگرای اسلامی مورد حمایت سی

نشانده به پیروزی آمریکا، غرب و احزاب بنیادگرا انجامید. بـدیـن تـرتـیـب،  شکست شوروی و دولت دست
 های چپ مائوئیست قربانیان اصلی و بازندگان واقعی آن جنگ بودند. مردم افغانستان و گروه

دانست. به باور او، تبـدیـل  لنین هرگز شکست نظامی را به شکلی مکانیکی مساوی با پیروزی انقلاب نمی
بحران ناشی از شکست به انقلاب و پیروزی نیروهای چپ انقـلابـی، نـیـازمـنـد سـه شـرط اسـاسـی اسـت: 

ها برای قیام( و مهمتر از همه،  )آمادگی توده«  ها پایین» )ناکارآمدی طبقه حاکم(، بحران «  بالاها» بحران 
رو متشکل که بتواند این خشم پراکنده را به اراده سیاسی متمرکز بـرای جـانشـیـنـی  وجود یک نیروی پیش

 تبدیل کند.
دهد که علیرغم وجود نارضایتی عمیق، هیچ نیروی مترقی متشکلی  تحلیل وضعیت کنونی ایران نشان می

وجود ندارد که بتواند پس از سرنگونی احتمالـی رژیـم، قـدرت را در دسـت گـرفـتـه و دولـتـی مـبـتـنـی بـر 
شوراهای کارگری و منافع زحمتکشان تشکیل دهد. در غیاب چنـیـن نـیـرویـی، سـرنـگـونـی رژیـم آخـونـدی 

مردم. تـجـارب عـراق، افـغـانسـتـان و «  رهایی» شود، نه  منجر می«  تغییر دیکتاتور» توسط امپریالیسم به 
مذهبی و وابسته جایگزین او شد -لیبی گواه این مدعاست. در عراق، صدام سرنگون شد؛ اما دولتی قومی

که هرج و مرج و ظهور داعش را به همراه داشت. در افغانستان، پس از بـیـسـت سـال اشـغـال و صـرف 
ستـیـز و ضـد عـلـم و آزادی رقـم  بلکه بازگشت طالبان زن«  مدنیت» هزاران میلیارد دالر، نه دموکراسی و 

 «! کند هیچ پشکی برای خدا موش شکار نمی»دهد که  ها، نشان می خورد. این نمونه
 

 : تحمیل اراده امپریالیزم و ایجاد دولت پوشالی0202ونزوئلا 
، که با تجاوز نظامی آمریکا و دستگیری مادورو و جانشـیـنـی دلسـی 0202ی اخیر ونزوئلا در جنوری  واقعه

ی واشنگتن رقم خورد، اشتهای وافر امپریالیزم آمریکا برای بلعـیـدن  الحمایه عنوان دولتی تحت رودریگز به
را نشـان «  تغییر دیکتاتور» نفت و ذخایر طبیعی ونزوئلا را آشکار ساخت. این سناریو دقیقاً همان پروسه 

ی  شـود کـه سـلـطـه دهد که یک رژیم چپگرای پوپولیست و ضد آمریکایی با رژیمی دیگر جایگزیـن مـی می
برای زحمتکشان ونزوئلا نه رفاه؛ بلکه « تغییر»کند. این  سرمایه آمریکایی و الیگارشی داخلی را تثبیت می

های ایرانی کـه ایـن  ای از استثمار را به دنبال دارد. آن دسته از چپ تشدید وابستگی، تحقیر و اشکال تازه
کنند، در واقع خواهان تکرار همان فـاجـعـه، در کشـور  عنوان الگویی برای آینده ایران ترویج می مدل را به
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 خود هستند.
 

 «نشانده دموکراسی دست»نقد وهم 
نشانده امپریالـیـسـتـی، بـا  است که حتی یک دولت دست این«  سرنگونی به هر قیمتی» استدلال مدافعان 

پیشرفت »های کارگری آزاد، مطبوعات آزاد، ساختار دولتی سکولار و فضاهای باز سیاسی،  داشتن اتحادیه
 تواند پل عبوری برای مبارزات آینده باشد. شود و می نسبت به رژیم آخوندی محسوب می« مادی

ها کاملاً تابع مـنـافـع  دهد که اقتصاد این دولت نشانده یا نظریه وابستگی نشان می اولاً، دموکراسی دست
شود که بـه مـنـافـع سـرمـایـه  ها تا سقفی تعریف می آن«  دموکراسی»امپریالیسم و قدرت مسلط است و 

نشانده، مـانـنـد  های دست دهد که دولت خارجی یا امپریالیستی لطمه نزند. ثانیاً، تجربه تاریخی نشان می
هـا، از  ، در سرکوب مخالفان، به ویژه چـپ0214مصر پس از مبارک، عراق پس از صدام و اوکراین پس از 

مـبـارزه بـا » و «  دموکـراسـی» اند، اما این سرکوب را در لفافه  تر عمل کرده های سنتی نیز بیرحم دیکتاتوری
هـای غـربـی و آمـوزش نـرـولـیـبـرال در ایـن  ی ایدئـولـوژیـک رسـانـه کنند. ثالثاً، سلطه پنهان می«  تروریسم

گیری آگاهی طبقاتی شود. در واقع، رژیم آخوندی با سرکوب  ها مانع از شکل تواند برای دهه ها، می دولت
ی خود، مانعی آشکار بر سر راه مبارزه طبقاتی ایجاد کرده است؛ اما یک دولت وابسته به غـرب،  وحشیانه

 کند. تر و شاید پایدارتر ایجاد می تر، پیچیده مانعی نرم
 

 راه سوم، موضع طبقاتی مستقل به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان
گـیـری  ی طبقاتی و اپـورتـونـیـسـتـی؛ بـلـکـه یـک مـوضـع روانه یا سازش کارانه راه سوم نه یک مصالحه میانه

ی تقابل دو قطب ارتجاعی، استقلال طبقه کارگر و آلترنـاتـیـو  تهاجمی و دیالکتیکی است که دقیقاً در نقطه
های زیر صورتبندی  توان در چهارچوب یک استراتژی منسجم با مؤلفه دارد. این راه سوم را می را اعلام می

 کرد:
-نخستین گام در این استراتژی، کنار گذاشتن رویکردهای اخلاقــیالف. تشخیص ماهیت طبقاتی جنگ: 

اسرائیل عـلـیـه ایـران، جـنـگ -انتزاعی و جایگزینی آن با تحلیل طبقاتی مشخص است. جنگ جاری آمریکا
نیست. در واقع این جـنـگ، تـقـابـل دو قـطـب از «  انقلاب علیه ارتجاع» یا «  دموکراسی علیه دیکتاتوری» 

 داری است. نظام سرمایه
ای از  باشد که نمایندۀ منافع لایه نظامی می-ی شکلی از استبداد مذهبی سو، رژیم آخوندی، به مثابه از یک

عنوان یک نهاد فراقانونی و الیگارشی حـاکـم اسـت. ایـن  داران وابسته به نفت و سپاه پاسداران به سرمایه
ای ماجراجویانه، زمیـنـه را بـرای بـحـران  های منطقه رژیم با ایدئولوژی ارتجاعی، سرکوب داخلی و سیاست

 فراهم کرده است.
داری  ی سـرمـایـه تـریـن مـرحـلـه ی نمایندۀعالی اسرائیل، به مثابه-از سوی دیگر، ائتلاف امپریالیستی آمریکا

هـای  انحصاری جهانی، که هدفش نه برقراری دموکراسـی، دفـاع از حـقـوق بشـر و حـقـوق زنـان و ارزش
دموکراتیک؛ بلکه حذف یک رقیب ژئوپلیتیک، تسلط کامل بر منطقه خاورمیانـه و در مـحـاصـره در آوردن 
چین،  تضمین امنیت بلندمدت برای اسرائیل، غارت منابع انرژی و استقرار دولت کاملاً مطیع و نرولیبـرال 

 در ایران است.
ی کارگر و زحمتکشان  در هر دو سناریوی پیروزی، چه رژیم باقی بماند و چه امپریالیسم پیروز شود، طبقه

بازنده اصلی هستند. یکی از طریق استبداد و دیگری از طریق وابستگی و غارت، ظلم و استثمـار را تـداوم 
 بخشد. می

: بنابر اصل مارکسیستی، در شرایــط آن«  بخش آزادی» ب. محکومیت تجاوز امپریالیستی و افشای چهره 
حمله نظامی و آغاز جنگ، وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب چـپ انـقـلابـی، مـحـکـومـیـت مـتـجـاوز و جـنـگ 
ارتجاعی است. اما این محکومیت نباید به معنای دفاع از رژیم داخلی باشد. هـدف از ایـن مـحـکـومـیـت، 
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ی نـود  امپریالیسم اسـت. تـجـربـه تـاریـخـی در یـوگسـلاوی در دهـه«  بخشی آزادی» افشای چهره دروغین 
میلادی و بعداً افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نشان داده است که مداخله نظامی غرب نه  آزادی؛ بـلـکـه 

ها، ذلـت و وابسـتـگـی را بـه هـمـراه  جنگ داخلی، تجزیه، رشد بنیادگرایی، فرار مغزها، نابودی زیرساخت
بـرداری از  ایـدئـولـوژیـک بـرای نـقـاب-داشته است. محکومیت تجاوز، در این چارچوب، یک وظیفه تبلیغاتی

را نخورند « دموکراسی»و « حقوق بشر»ها فریب شعارهای دروغین  چهره واقعی امپریالیسم است تا توده
 های خویش ندانند. « خاله -عمو»کشُ و اپستینی را   های کودک و فاشیست

این موضع، بر خلاف انحراف اول که طلبی انقلابی فعال:  و شکست« دولت خودی»ج. مبارزه برای سرنگونی 
رود، از بحران ناشی از جنگ برای تشدید مبارزه علیه رژیم داخلـی اسـتـفـاده  در لاک دفاع از میهن فرو می

های آمریکایی نیست.  به معنای تماشاچی بودن و منتظرماندن برای بمب« طلبی شکست»کند. اما این  می
معنای تلاش برای تبدیل شکـسـت نـظـامـی دولـت ارتـجـاعـی بـه شـکـسـت  طلبی انقلابی فعال، به شکست

ی  سیاسی و طبقاتی آن است. این کار از طریق: سازماندهی اعتصابات و اعتراضات علیه رژیم در بحبـوحـه
 جنگ. امتناع از پیوستن به ارتش و نهادهای سرکوبگر رژیم.

های زنان و جـوانـان و  های کارگری، کمیته ایجاد ساختارهای موازی مردمی بشمول شوراهای محلی، کمیته
 های اولیه یک دولت جایگزین را تشکیل دهند. ها که بتوانند در خلأ قدرت، هسته محصلان  پوهنتون

اولـویـت » هسته مرکزی راه ســوم، تــأکــیــد بــر د. اولویت سازماندهی مستقل و ساختن عامل سوبژکتیو: 
کـه بـه  آموزد کـه یـک حـزب انـقـلابـی نـه زمـانـی است. لنین به ما می«  اولویت سرنگونی» بر « سازماندهی

که قادر به ساختن جایگزینی بـرای آن بـاشـد، بـه قـدرت  سادگی خواهان سقوط دشمن است؛ بلکه زمانی
رسد. در شرایط کنونی ایران، بزرگترین ضعف جنبش چپ انقلابی، نبود یک سازمان بلشویـک و دارای  می

ی مشخص برای جانشـیـنـی و  ای گسترده در میان طبقه کارگر و زحمتکشان است که دارای برنامه پایه توده
زدگی برای همراهی با هر نـیـرویـی کـه قصـد  قدرت اجرایی باشد. بنابراین؛ وظیفه اول انقلابیون، نه شتاب

سرنگونی رژیم را دارد و یا همنوایی با سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و احزاب ناسیونالیست وابسـتـه بـه 
 سازی شامل:  برای ظهور چنین نیرویی است. این آماده« سازی شرایط آماده»امپریالیزم؛ بلکه 

  فعالیت منظم در میان کارگران در سکتورهای کلیدی مانند نفت، حمل و نقل، و صنعت برای ایجـاد
 نهادهای صنفی و شورایی مستقل

  روشنگری درباره خطر هر دو قطب ارتجاعی، رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا و اسرائیل
 و ترویج راه حل طبقاتی

 ها و شهرها و ولایات  دهی در سطح ناحیه های همبستگی و سازمان ایجاد شبکه 
 تامین رابطه و همبستگی با کارگران و زحمتکشان منطقه و جهان 

راه سوم مبتنی بر یــک مــحــاســبــه ترین سناریو :  به حیث محتمل«  تغییر دیکتاتور» ه. تحلیل توازن قوا:  
 شـونـد: ی اصـلـی تـقـسـیـم مـی عقلانی از توازن قوا است. در ایران امروز، نیروهای اجتماعی به پنج دسـتـه

دهند و شـامـل سـپـاه پـاسـداران، بسـیـج،  . نیروهای رژیم آخوندی که هسته مرکزی قدرت را تشکیل می1
هایی از بورژوازی وابسـتـه بـه دولـت هسـتـنـد.  نیروهای مسلح رسمی، نهادهای امنیتی و قضایی، و بخش

اند؛ امـا هـمـچـنـان ابـزارهـای سـرکـوب و  این نیروها اگرچه با بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده مواجه
 منابع اقتصادی قابل توجهی را در اختیار دارند. 

و احـزاب «  سازمان مجاهدین خلق ایران» یافته در خارج و داخل که شامل  . اپوزیسیون مسلح و سازمان0
ای در داخل، هـمـچـنـان  گردد. مجاهدین خلق با وجود از دست دادن پایگاه توده های مسلح کرد می و گروه

ی قابل توجه از منابع خـارجـی و تـوان عـمـلـیـات تـبـلـیـغـاتـی و  سازمانی منسجم، بودجه-از ساختار نظامی
گری گسترده برخوردار است. اما احزاب کرُد مانند دمکرات، کومله، پژاک و غیره در مناطـق کـردنشـیـن  لابی

هـا عـمـدتـاً  یافته و سابقه مبارزه مسلحانه هستند. استراتـژی آن دارای پایگاه اجتماعی محدود؛ اما سازمان
ای بـا بـازیـگـران خـارجـی از جـمـلـه  ها روابط پیچیده مبتنی بر خودمختاری یا فدرالیسم است و برخی از آن
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 آمریکا و اسرائیل دارند.
های وابسته به آن از جمله شورای ملـی ایـران بـه رهـبـری رضـا پـهـلـوی کـه در  طلبان و شبکه . سلطنت1

ای گسترده، پایگاه اجتـمـاعـی قـابـل  گذاری رسانه گیری از نارضایتی عمومی و سرمایه های اخیر  با بهره سال
های ضد  بورژوازی شهری و ایرانیانِ خارج از کشور ایجاد کرده اند. فراخوان توجهی در میان بخشی از خرده

ها، در داخل و خارج، چشمگیر است. ظرفیت و منابع این جریان به شدت به حمایـت کشـورهـای  رژیم آن
 غربی به ویژه آمریکا و عربستان وابسته است. 

ای گسترده و  گرا و اصلاح طلبان که فاقد پایگاه توده ملی-. نیروهای اپوزیسیون داخلی، لیبرال4
یافته هستند و در صورت سقوط رژیم، به دلیل ضعف سازمانی و وابستگی ایدئولوژیک به غرب،  سازمان

عنوان شریک ضعیف در دولت  به سادگی توسط امپریالیسم به حاشیه رانده خواهند شد یا به
 نشانده جابجا خواهند شد. دست

ترین نیروی  دهند و اصلی ی ایران را تشکیل می ی کارگر و زحمتکشان که اکثریت مطلق جامعه . طبقه5
نشان داد که « زن، زندگی، آزادی»های اعتراضی اخیر  مولد و محرک اعتراضات اجتماعی هستند. جنبش

 دهند.  ی کارگر و زحمتکشان شهری، هسته مرکزی نارضایتی و مقاومت را تشکیل می طبقه
ی حملات فاجعه بار امپریالیستی رژیم جمهوری اسلامـی سـقـوط  بنابراین؛ در این توازن قوا، اگر در نتیجه

کند، خلأ قدرت نه توسط نیروهای مترقی و چپ؛ بلکه توسط ترکیبی از فرماندهان نظامی فراری از رژیـم، 
فروشند، دیاسپورای وابسته به غرب و نیروهای نظامی اشـغـالـگـر پـر خـواهـد  که خود را به امپریالیسم می

نشانده عراق یا افغانستان خواهد بود. و سنـاریـوی مـحـتـمـل  های دست شد. نتیجه، دولتی شبیه به دولت
دیگر پس از سقوط، وارد شدن کشور در جنگ داخلی و تجزیه است. بنـابـرایـن؛ تـکـیـه بـر نـیـروی خـودی، 

گرایی؛ بلکه یک ضرورت عـیـنـی بـرای جـلـوگـیـری از  ی کارگر، نه یک آرمان یعنی سازماندهی مستقل طبقه
 تر است. ای بزرگ فاجعه

 
 نه به هر دو قطب برای ساختن آلترناتیو چپ انقلابی

ضد امپریالیـسـم یـا » راه سوم، موضع طبقاتی مستقل و کارگری است که پاسخ روشنی به دوگانگی کاذب 
دهد. راه سوم هم مخالف امپریالیسم متجاوز اسـت و هـم مـخـالـف رژیـم ارتـجـاعـی  می« سرنگونی رژیم

داخلی؛ اما این مخالفت به معنای اتحاد با هیچ کدام دیگری نیست. راه رهـایـی، عـبـور از هـر دو اسـت؛ 
 شود. عبوری که تنها از مسیر سازماندهی مستقل طبقه کارگر و زحمتکشان ممکن می

بـاشـد. شـعـار «  دفـاع از ایـران آخـونـدی» یا «  پیروزی با آمریکا» تواند  شعار انقلابی در شرایط کنونی نمی
نه به جنگ امپریالیستی، نه بـه رژیـم ارتـجـاعـی و داشـتـن ایـران » درست، شعار استقلال طبقاتی است. 

است. این شعار، با نفی هر دو قطب ارتجاعـی، راه را «  مستقل، سکولار و دموکراتیک و از آنِ زحمتکشان
تواند تولد شود؛  دهد که تنها از دل مبارزۀ مستقل و متشکل طبقه کارگر می برای ساختن بدیلی نشان می

ی میناب، تخریـب  با بمب و موشک، قتل عام دختران خردسالِ مکتب در منقطه«  آزادی» بدیلی که در آن 
شـود؛ بـلـکـه بـا سـازمـانـدهـی و  ها و اماکن مسکونی و مراکز خدماتی عامه بر مردم تحمیل نمی زیرساخت

آموزد که تنهـا اتـکـا بـه  ی تلخِ ونزوئلا، عراق و افغانستان، به ما می شود. تجربه  قدرت خودشان ساخته می
ای دیـگـر جـلـوگـیـری  تواند از تکرار فاجـعـه نیروی خودی و نفی هر دو شکلی از سلطه داخلی و خارجی، می

 کند. وظیفه امروز چپ انقلابی، نه انتخاب میان دو هیولای هار و هارتر؛ بلکه ساختن ابزار رهایی است.
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 مقدمه
 
« در معرض خطر نبودن و برخورداری از حفاظت»چیست؟ امنیت، از منظر لغوی، به معنای «  امنیت»

یابد که افراد به دلیل عقاید دینی و  است. در چارچوب اجتماعی و سیاسی، امنیت زمانی تحقق می
مذهبی خود مورد توهین، آزار و اذیت، تهدید، بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام قرار نگیرند. از این 

های  دینی، ضد دین بودن، خداناباوری یا فعالیت ها باید بتوانند به سبب ترک دین، بی منظر، انسان
سیاسی و ایدئولوژیک، بدون ترس از تهدید، بازداشت، شکنجه، ترور و اعدام، از امنیت واقعی و پایدار 
برخوردار باشند. همچنین، هیچ فردی نباید به دلیل قومیت، زبان و جنسیت خود مورد تحقیر، آزار و 

 اذیت، تهدید، بازداشت، شکنجه و حذف فیزیکی قرار گیرد.
امنیت اقتصادی یکی از ارکان اساسی امنیت اجتماعی است و به این معناست که افراد از کار و درآمد 
کافی برخوردار باشند، تحت پوشش بیمه بیکاری و بازنشستگی مناسب قرار گیرند، در فقر و محرومیت به 

 سر نبرند و به دلیل دارایی یا ثروت خود در معرض تهدید، ربایش یا زورگیری واقع نشوند.
امنیت فرهنگی و اجتماعی مستلزم آن است که هنرمندان، نویسندگان و اهل فرهنگ و رسانه به سبب 

های هنری و فکری خود مورد توهین، تحقیر، تهدید، بازداشت، شکنجه یا زندان قرار  آثار و فعالیت

 امنیت در افغانستان؛
 ها از ادعاهای طالبانی تا واقعیت 

 صمیم  آزاد 
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ها و خبرنگاران باید از آزادی بیان برخوردار باشند و به دلیل نقد قدرت  نگیرند. در همین چارچوب، رسانه
 ها، با تهدید، سرکوب یا پیگرد مواجه نشوند. یا انتشار اخبار و گزارش

امنیت فردی و اجتماعی همچنین شامل حفاظت از جان، مال و حقوق اساسی شهروندان است؛ به این 
گذاری در امان باشد،  های انتحاری، قتل و بمب معنا که جامعه از حملات تروریستی، از جمله عملیات

های  دزدی و اختطاف رواج نداشته باشد، کودکان، زنان، دختران و دیگر اقشار جامعه ربوده نشوند و آزادی
 بنیادین شهروندان حفظ گردد.

یابد که مردم  ای دارد. امنیت روانی زمانی تحقق می در کنار این ابعاد، امنیت روانی جامعه نیز جایگاه ویژه
از ترس خشونت، تهدید و سرکوب رها باشند و زندگی روزمره آنان با اضطراب، ناامنی و وحشت دائمی 

 همراه نباشد.
دهد که این  با این تعریف جامع از امنیت، بررسی وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشان می

آمیز و سرکوبگرانه،  های خشونت اند؛ بلکه با اعمال سیاست تنها امنیت واقعی و پایدار ایجاد نکرده گروه نه
صورت  امنیت جامعه را در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، روانی و عقیدتی، به

 اند. گسترده و سیستماتیک، تضعیف و سلب کرده
نشین طالبان، از زمان بازگشت دوباره این گروه به  الله آخوندزاده و دیگر رهبران کابل حال، ملا هبت با این

طور مداوم  اند و به سرتاسری در افغانستان برقرار کرده«  امنیت»اند که طالبان  قدرت، همواره مدعی بوده
طور کامل  کنند که در دوران دولت پیشین امنیت وجود نداشت؛ اما اکنون این مشکل به ادعا کرده و می

الله آخندزاده، رهبر  هبت»وله دری چنین گزارش داده است:  حل شده است. در همین زمینه، دویچه
ارشد طالبان، در دومین حضورش در انظار عمومی طی مراسم عید، از امنیت در افغانستان تمجید کرد. 

که آخرین روزهای پیش از عید با انفجارهای پیهم همراه بود، آخندزاده به نمازگزاران عید گفت  در حالی
که طالبان آزادی و امنیت را به میان آوردند. او گفت: "پیروزی، آزادی و موفقیت مبارک!" او همچنان 

 ، شهر قندهار(1421ثور  11/  0200می  1وله دری،  )دویچه«    افزود: "این امنیت و نظام اسلامی مبارک!"
های معتبر و آمارهای  بر این اساس، هدف این نوشتار آن است که با اتکا به شواهد عینی، گزارش

های میدانی و تجربه  موجود، نشان دهد که ادعاهای طالبان درباره برقراری امنیت، تا چه اندازه با واقعیت
های این گروه، امنیت را در تمامی ابعاد آن  زیسته مردم افغانستان در تعارض است و چگونه سیاست

 نقض کرده است.
 

 بحران امنیت جانی و اجتماعی در دوران جمهوری اسلامی افغانستان 
در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، جای هیچ تردیدی نیست که امنیت جانی و مالی برای مردم برقرار 

شدند،  گرفتند؛ ربوده می طور مداوم هدف حملات قرار می نبود. مسافران در مسیرهای مختلف کشور به
گردیدند. بخش عمدۀ این حملات توسط طالبان  شدند و در موارد بسیاری تیرباران یا ذبح می شکنجه می
کابل، –غزنی، بامیان–قندهار، قیاغ–ها، در مسیرهایی چون کابل ویژه علیه هزاره شد، به انجام می
ها  هرات، سرپل و مسیرهای دیگر. در نتیجه، صدها تن در این راه–ارزگان، غور–غزنی، قندهار–جاغوری

 یافته تروریستی شدند. های سازمان قربانی خشونت
 اند از: دهنده در دوران دولت پیشین عبارت ای از جنایات تکان چند نمونه

خورشیدی( به جرم هزاره بودن در  1114عقرب  1۱)  0215نوامبر  1شکریه تبسم و شش همراهش در 
 داعش ربوده و ذبح شدند. -ولایت زابل توسط طالبان 

دهنده در منطقه مامند دره در ولسوالی  میلادی(، جنایتی تکان 0212خورشیدی ) 1114در زمستان سال 
ها انتظار  ای که پس از سال های محلی، خانواده اچین ولایت ننگرهار به وقوع پیوست؛ طبق گزارش

صاحب فرزند شده بودند، به نشانه شادی اقدام به شلیک هوایی کردند؛ اما جنگجویان داعش به بهانه 
رحمانه برای ایجاد رعب و وحشت، نوزاد را در برابر  ها هجوم برده و در اقدامی بی این شلیک، به خانه آن
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های قساوت این گروه در  ترین نمونه چشمان والدینش دوپاره کردند. این واقعه به عنوان یکی از سیاه
 شرق افغانستان در تاریخ ثبت شد. 

میلادی( چهارده مسافر هزاره، شامل یک زوج عروس و  0214جولای  04خورشیدی ) 1111اسد  0در 
ها در کنار  داماد و همراهانشان، در مسیر فیروزکوهِ ولایت غور از موتر پیاده شده و توسط تروریست

 جاده تیرباران شدند.
اش، توسط  ساله به جرم فرار از خانه با پسر مورد علاقه 11( رخشانه، 1114قوس  1) 0215اکتبر  05در 

 طور بیرحمانه سنگسار شد.  طالبان دستگیر و به
زاده در برابر مسجد شاه دوشمشیره کابل، در چند صد  ( فرخنده ملک0215مارچ  11) 1111حوت  0۱در 

شکل  ها مرد متعصب مذهبی به متری کاخ ریاست جمهوری، به اتهام واهی "سوزاندن قرآن" توسط ده
 وحشیانه به قتل رسید و قاتلان مجازات نشدند.

ها، دانشگاه  علاوه بر این موارد، در دوران دولت پیشین حملات تروریستی گسترده در مساجد، خیابان
ها و  بوس کابل، دانشگاه آمریکایی، چهارراهی زنبق، ساختمان ریاست محافظت رجال برجسته، مینی

ها )موعود و کوثر  ها، مکتب سیدالشهدا، زایشگاه دشت برچی، شفاخانه چهارصد بستر، کورس تاکسی
های سرینا، اورانوس و  های ورزشی، مراکز پولیس و ارتش، چوک دهمزنگ، هوتل دانش(، کلوپ

دادند که هزاران تن را کشته، زخمی،  اینترکانتیننتال، مراکز توزیع تذکره و صدها تجمع و مکان دیگر رخ 
 سرپرست کردند. یتیم و بی

ربایی در  بری، دزدی و آدم های گسترده، گسترش فقر و بیکاری باعث افزایش کیسه در کنار این خشونت
ویژه در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و دیگر مراکز شهری. این وضعیت،  سراسر افغانستان شد، به

دادند یا  شدت تضعیف کرد و بسیاری از مردم هر شب یا اموال خود را از دست می امنیت عمومی را به
 گرفت. شان در معرض خطر قرار می جان

مسؤلیتی حکومت پیشین  توجهی و بی علت این وضعیت روشن است: بخشی از مسؤلیت به ناکامی، بی
های  آمیز طالبان، داعش، شبکه حقانی و سایر گروه گردد و بخش دیگر ناشی از اعمال خشونت باز می

ها،  ها، پل ها )سرک گذاری، تخریب زیرساخت ها با حملات انتحاری، بمب تروریستی بود. این گروه
ها، آزار و اذیت مسافران و ربودن افراد،  های برق و مخابرات(، مسدود کردن راه ها، مکاتب و پایه پلچک

های کور و  طور سیستماتیک از بین بردند و بخش بزرگی از مردم را قربانی خشونت امنیت جامعه را به
 رحمانه ساختند. بی

الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در یک گردهمایی در شهر قندهار به طور صریح  سراج
ونیم دهه گذشته  نفر از اعضای گروه او، یعنی شبکه حقانی طالبان، در یک 1252تنها »...  گفت که: 

 خورشیدی( 1422حوت  4ـ  0200فبروری  01سی فارسی،  بی )بی«   اند. حملات انتحاری انجام داده
توان تخمین  نفر کشته شده باشند، می 12طور متوسط  اگر فرض شود که در نتیجه هر حمله انتحاری به

اند و هزاران تن دیگر  نفر تنها در اثر حملات شبکه حقانی جان باخته 522هزار و  12کم  زد که دست
شود و هنوز  اند. این آمار صرفاً به یک شاخه از طالبان مربوط می مجروح یا دچار معلولیت دائمی شده

 اند. های این گروه در مجموع چه تعداد قربانی دیگری بر جای گذاشته مشخص نیست که سایر شاخه
 

 ادعای امنیت در برابر واقعیت ناامنی گسترده در حاکمیت طالبان 
اند، عدۀ زیادی از افراد، چه در محافل عمومی و چه  اکنون که طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم

گذاری  اند، ترور، حملات انتحاری و بمب ها امن شده کنند که راه های اجتماعی، پیوسته ادعا می در شبکه
طور کامل برقرار شده است. این  گیرند و امنیت مردم به ربایی صورت نمی اند، دزدی و آدم از میان رفته

که بر تعریف جامع و چندبعُدیِ امنیت استوار باشد، بر کاهش ظاهریِ برخی اشکال  روایت، بیش از آن
 خشونت فیزیکی تکیه دارد.
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از جمله، زنی فمینیست به اسم فرشته بگم که مقیم سویدن است، پس از بازگشت از افغانستان، در 
من دو هفته قبل در مزار شریف بودم. به نظر من وضعیت امنیتی »صفحه فیسبوک خود چنین نوشت: 

 «خیلی بهتر از زمان جمهوریت است. مردم آرام اند ولی آینده نامشخص.
ها صرفاً  پرسش اساسی این است که چرا در دوران جمهوریت امنیت وجود نداشت؟ آیا مسؤلیت ناامنی

عنوان عوامل اصلی، در  های تروریستی نیز به بر عهده اراکین دولت پیشین بود یا طالبان و دیگر گروه
 کردند؟ ایجاد ناامنی نقشی جدی ایفا می

برقراری »های ناامنی، هر ادعایی درباره  شدن ریشه رو اهمیت دارد که بدون روشن طرح این پرسش از آن
 کننده باشد.  تواند گمراه می« امنیت

مسؤلیت  پاسخ روشن است: مقامات حکومت پیشین، در بسیاری موارد، نسبت به امنیت مردم ناکام، بی
ً توسط  توجه بودند؛ اما هم و بی زمان، بخش بزرگی از شهرها و بسیاری از مسیرهای مواصلاتی، دقیقا

ها را  زد، هم زیرساخت همین طالبان ناامن شده بودند. این گروه هم دست به حملات انتحاری می
های مسافران، مرتکب قتل و جنایت  کرد و هم با بستن راه ربایی می کرد، هم اقدام به آدم تخریب می

 شد.  می
طور گسترده از امنیت  اند، این مردم همچنان به اکنون که طالبان بر سرنوشت مردم کشور مسلط شده

ها و دیگر حقوق  جانی، مالی، روانی، فرهنگی، مذهبی و عقیدتی، همچنین از آزادی بیان، آزادی رسانه
گذاری و سرقت نیست؛  اند. امنیت مفهومی محدود به نبود حملات انتحاری، بمب اساسی خود محروم

های سیاسی،  جانبه از حقوق اجتماعی، آزادی بلکه مفهومی فراگیر است که امنیت جانی، صیانت همه
هرگز «  آرامش ظاهری»ها،  گیرد. بدون این مؤلفه مدنی و کرامت انسانی شهروندان را نیز دربر می

 ای از امنیت واقعی باشد.  تواند نشانه نمی
صورت ساختاری و پایدار  یک از این الزامات بنیادین امنیت به در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، هیچ

های  های مشخص و مستندِ ناامنی تر شدن این واقعیت، در ادامه به نمونه وجود ندارد. برای روشن
 شود.  گسترده در دوران حاکمیت طالبان به طور موجز و فشرده پرداخته می

 
 یکم( افزایش چشمگیر سرقت و قتل تحت حاکمیت طالبان 

کنند که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، میزان جرایم  معمولاً طالبان و هواداران این گروه ادعا می
دهد. برای  که واقعیت، خلاف این ادعا را نشان می )دزدی و قتل( در کشور کاهش یافته است؛ حال آن

اداره »بررسی این موضوع، کافی است به آمارهای منتشرشده از سوی خود گروه طالبان توجه شود: 
مورد  005هزار و  2، حدود 1421ی خود اعلام کرده که در سال  احصائیه و معلومات طالبان در سالنامه

 دزدی در افغانستان ثبت شده است.
 1421های  دست افغانستان اینترنشنال رسیده، این رقم در سال ی آن به ی این سند، که یک نسخه بر پایه

مورد بوده است. این در حالی است گزارش مشابه قبلی طالبان، موارد  5۷21و  4۱4۷به ترتیب  1420و 
 مورد ثبت کرده بود. 1120را که این گروه به قدرت رسید،  1422دزدی در سال 

درصد افزایش یافته و دو برابر  122دهد که آمار دزدی پس از حاکمیت طالبان حدود  این ارقام نشان می
 «شده است.

 بعد از ظهر( 0:5۷، ساعت: 0202جنوری  0۱)افغانستان اینترنشنال، 
دهد در نزدیک به چهار سال حاکمیت این  اسناد مربوط به اداره احصائیه طالبان نشان می»همچنین: 

جنوری  0۱)افغانستان اینترنشنال، «    مورد قتل تحت عنوان جرایم جنایی ثبت شده است. 2222گروه، 
 بعد از ظهر( 1:5۱، ساعت: 0202

دهند که برخلاف ادعاهای رهبران این گروه، در دوران  این آمارهای اداره احصائیه طالبان نشان می
اند. تداوم این   ؛ بلکه افزایش نیز یافته اند تنها میزان سرقت و قتل کاهش نیافته حاکمیت طالبان نه
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دهد که مسأله نه اتفاقی است و نه موقتی؛ بلکه نشانه روندی  افزایش در چند سال پیاپی نشان می
 کننده است.  پایدار و نگران

گویی  ای که قدرت در دست یک گروه تروریستی متمرکز است و سازوکارهای نظارت و پاسخ در جامعه
وجود ندارد، روشن است که زمینه برای گسترش جرم و جنایت و تشدید ناامنی بیش از پیش فراهم 

 شود.  می
 

 سیستماتیک نیروهای دولت پیشین توسط طالبان   دوم( بازداشت، شکنجه و قتل
اصطلاح  که رهبر این گروه به گروه طالبان دشمن سرسخت نیروهای دولت پیشین است. با وجود آن

اعلام کرده و بارها مدعی شده است که به نیروهای دولت پیشین کاری ندارد؛ اما در طول « عفو عمومی»
اند. به  چهار سال و نیم گذشته صدها تن از نیروهای دولت پیشین بازداشت، شکنجه و به قتل رسیده

 ها توجه کنید: برخی از گزارش
تن از پرسنل نظامی  01۱کم  طالبان دست». دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما(: 1

 (0201آگوست  00سی فارسی،  بی )بی«    اند. و کارمندان دولت پیشین این کشور را به قتل رسانده
، مرکز تحقیقاتی «اطلاعات روز»، «هشت صبح»های  . تحقیق مشترک پنج رسانه: روزنامه0
«sigeteo se oetogts» روزنامه بریتانیایی ،«tee nn eten ent  » و رسانه آمریکایی« ilitagi 

times  «بیش از صد تن از نظامیان حکومت 0205تا نیمه سال  0201از سال »اند که:  گزارش داده ،
 (0205اکتبر  12)العربیه فارسی، «   اند. پیشین افغانستان کشته شده

روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داده است که پس از درز اطلاعات شخصی ». روزنامه اطلاعات روز: 1
سرباز و پولیس افغان توسط طالبان به  022نظامیان پیشین افغانستان از وزارت دفاع بریتانیا، بیش از 

آوری شده  اند. تلگراف نوشته است که اسامی این افراد توسط کارشناسان مستقل جمع قتل رسیده
 (0205جولای  1۷)اطلاعات روز، «    است.

دهند  کنند؛ بلکه نشان می طالبان را رد می« عفو عمومی»و « امنیت»از این رو، این آمارها نه تنها ادعای 
های این گروه اعتماد کرد. این  جو و بیرحم است و نباید به وعده که طالبان گروهی تروریست، انتقام

 کند. گروه از هر فرصتی برای هدف قرار دادن نیروهای دولت پیشین استفاده کرده و می
دهد دامنه خشونت  اند؛ امری که نشان می های ترور طالبان در کشورهای همسایه نیز فعال بوده جوخه

ها تن از فرماندهان دولت پیشین در  این گروه به مرزهای افغانستان محدود نمانده است. تاکنون ده
الدین  کرام»، 1424اند. از جمله، در اوایل ماه جدی  پاکستان و ایران هدف حملات مرگبار قرار گرفته

، نظامی سابق، در خیابان «محمد امین الماس»ـ فرمانده پولیس تخار در حکومت پیشین ـ و «  سریع
ـ چهره سیاسی ـ نظامی «  معروف غلامی»، 1424سنبله  00عصر تهران ترور شدند. همچنین در  ولی

 نزدیک به اسماعیل خان ـ در دفتر کارش در شهر مشهد ترور شد. 
مرزی در خاک پاکستان نیز با شدت و تواتر  های برون علاوه بر ترورهای فوق در ایران، دامنه این عملیات

بیشتری دنبال شده است. هزاران تن از نیروهای دولت پیشین که به دلیل تهدیدات امنیتی به شهرهایی 
اند.  ها شناسایی و هدف قرار گرفته ها تن از آن چون کویته، پیشاور، چمن و راولپندی پناه برده بودند، ده

توان به  که به عنوان نمونه، می ها تن از این نظامیان است؛ چنان های میدانی حاکی از ترور ده گزارش
 موارد زیر اشاره کرد: 

( در شهر کویته 0201)سپتامبر  1420سمونیار محمد اسحاق، افسر ارشد پلیس در هلمند، در ماه سنبله 
 ترور شد.

آباد پیشاور  ( در حیات0204)جنوری  1420درید )معروف به درید خان(، افسر پلیس مرزی، در جدی 
 ترور شد.

 ( در منطقه مرزی چمن ترور شد.0200)فبروری  1422عبدالحکیم، عضو نیروهای ویژه کماندو، در حوت 
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 ( در شهر راولپندی ترور شد.0204)می  1421نصرالله، سرباز اردوی ملی، در ثور 
 ( در شهر پیشاور ترور شد.0200)نوامبر  1421فهیم خان، افسر امنیت ملی، در عقرب 

های وابسته به نظام پیشین، حتی  این رویدادها بیانگر استمرار سیاست حذف فیزیکی مخالفان و چهره
تنها امنیت مهاجران و پناهندگان سیاسی و نظامی را  در خارج از مرزهای افغانستان است؛ سیاستی که نه

 گیری و حذف نیز هست.  دهنده رویکردی فرامرزی در سرکوب، انتقام کند؛ بلکه نشان تهدید می
 

 سوم( حذف سیستماتیک زنان و گسترش ناامنی علیه آنان
، زنان و دختران در اعتراض به سلب 0201آگوست  15قدرت رسیدن دوباره طالبان در  محضِ به به

وآمد  ها آمدند. بسیاری از حقوق اساسی آنان ـ از جمله حق کار، آموزش، رفت شان به خیابان حقوق
و انتخاب پوشش ـ از ایشان گرفته شد و همین امر آنان را به برگزاری «  محرم شرعی»آزادانه، سفر بدون 

ها، با تهدید، بازداشت، شکنجه و  تظاهرات خیابانی واداشت. طالبان در واکنش به این اعتراض
 کردن زنان پاسخ دادند. زندانی

اند، موارد زیادی از تجاوز گزارش شده و دختران  در چهار سال گذشته، صدها زن کشته یا ترور شده
طالبان   زندان 14زن در  1۱05اکنون  ها، هم اند. بر اساس گزارش زیادی به ازدواج اجباری وادار شده

 برند.  سر می به
شده توسط طالبان: خانم نگار )غور(، فروزان صافی )بلخ(، حلیمه امامی )بامیان(،  ای از زنان کشته نمونه

زاده )کابل(، عالیه عزیزی )هرات(، زینب عبدالهی )کابل(، شکریه الکوزی )کابل(، خاطره  مرسل نبی
 نورزی )نیمروز(، سمیه )بلخ(، نفیسه بلخی )مزار(، ثمرگل )کاپیسا( و حنیفه نظری )مزار شریف(.

دهند و اگر  ها و جنایات طالبان علیه زنان و دختران را نشان می ها فقط بخشی از خشونت این گزارش
 ها مستندسازی شود، صدها صفحه خواهد شد.  همه آن

دهد که خشونت علیه زنان امری اتفاقی یا پراکنده نیست؛ بلکه بخشی از یک روند  این شواهد نشان می
یافته و هدفمند است. محدودسازی حقوق، سرکوب اعتراضات، و افزایش قتل، بازداشت و  سازمان

اند که در عمل به حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی جامعه  خشونت جنسی، همگی بیانگر راهبردی
 انجامد. می

که طالبان خود عامل خشونت علیه زنان هستند، ناامنی برای زنان نه یک حادثه تصادفی،  با توجه به این
 ها و عملکرد حاکمیت است.  بلکه نتیجه مستقیم سیاست

 
 چهارم( سرکوب استادان دانشگاه و فعالان جامعه مدنی

های فرهنگی، آموزشی و انتقادی خود،  دلیل فعالیت استادان دانشگاه، معلمان و فعالان جامعه مدنی، به
دهد  اند. این سرکوب سیستماتیک نشان می طور گسترده هدف بازداشت، شکنجه و زندان قرار گرفته به

که طالبان هرگونه نقد، دگراندیشی و فعالیت مستقل فکری را تهدیدی علیه سلطه ایدئولوژیک خود 
 شود: تر شدن این واقعیت، به چند نمونه مستند توجه می کنند. برای روشن تلقی می

الله جلال، استاد دانشگاه، به دلیل انتقادهای صریح و تند خود از حکومت طالبان در یک مناظره  . فیض1
 تلویزیونی، بازداشت، شکنجه و زندانی شد. 

کرد، بازداشت  صراحت از حکومت طالبان انتقاد می های تلویزیونی به . سید باقر محسنی، که در بحث0
 سر برد. شد و مدتی در زندان طالبان به

ماه  12از سوی طالبان به « توهین به مقدسات». رسول پارسی، استاد دگراندیش دانشگاه، به اتهام 1
 حبس محکوم شد.

ای، به اتهام انتشار مطالب انتقادی علیه طالبان در حساب  . خالد قادری، شاعر و فعال رسانه4
 سر برد. ماه در زندان طالبان به 11اش بازداشت شد و  کاربری
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خیل  توسط طالبان در ولسوالی جانی«  توهین به پیامبر اسلام». عبدالعلیم خاموش، معلم، به اتهام 5
ها و  پکتیا بازداشت، زندانی و سپس به اعدام محکوم شد. پس از بازتاب گسترده این خبر در رسانه

 های اجتماعی و فشار افکار عمومی، طالبان ناچار به لغو حکم اعدام او شدند. شبکه
در شهر کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد،  1421. حمزه الفت، فعال مدنی، در ماه دلو سال 2
حمزه الفت... در »سر برد. اطلاعات روز:  شدت شکنجه گردید و نزدیک به دو سال در زندان طالبان به به
جدی سال جاری خورشیدی در زادگاهش در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی درگذشت. یکی از  01

وکوب شدید طالبان و زخمی که به پای او وارد کرده بودند، از  بر اثر لت»گوید که حمزه را  دوستان او می
 (0205فبروری  12 – 1421دلو  00)اطلاعات روز، «   دست دادیم.

دهند که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، امنیت فرهنگی، فکری و  روشنی نشان می ها به این نمونه
آمیز و  های مسالمت یافته نقض شده و هرگونه بیان انتقادی، حتی در چارچوب شکل سازمان مدنی به

ای تلاش کرد که در  شود. باید برای ساختن جامعه بار مواجه می های سنگین و خشونت علمی، با مجازات
صورت قانونی و رسمی به رسمیت شناخته  قیدوشرط بیان و نقد، و نیز حق اعتراض، به آن آزادی بی

 شود. 
 

 ها و خبرنگاران پنجم( سرکوب رسانه
توانند عملکرد این گروه را  های مستقل می شدت دشمنی دارند؛ زیرا رسانه های آزاد به طالبان با رسانه

نقد کنند، فساد و ظلم را افشا سازند و مشروعیت حاکمیت طالبان را زیر سؤال ببرند. به همین دلیل، 
ها، بازداشت خبرنگاران، سانسور  ها، دست به تعطیلی رسانه کردن صدای رسانه طالبان برای خاموش

های  که طالبان بر افغانستان حاکم باشند، رسانه اند. تا زمانی شدید و ایجاد فضای ترس و خفقان زده
 آزاد عملاً امکان فعالیت مستقل نخواهند داشت.

آگوست  15، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در «گزارشگران بدون مرز»بر اساس گزارش سازمان 
رسانه ـ تعطیل شدند. این  011های کشور ـ یعنی  درصد رسانه 41تا نوامبر همان سال، حدود  0201

رسانه، از جمله  10کم  ، دست0204طوری که در سال  های بعد هم ادامه پیدا کرد؛ به روند در سال
شبکه »ها و رادیوها، به دستور مستقیم طالبان بسته شدند. همچنین، نهادهایی مانند  تلویزیون

اند که صدها خبرنگار  گزارش داده«  نگاران کمیته حمایت از روزنامه»و «  ای جنوب آسیا همبستگی رسانه
 اند.  اند یا مجبور به ترک کشور شده دلیل تهدید، فشار و ترس، یا از کار اخراج شده و گوینده، به

اند.  در طول چهار سال و نیم گذشته، خبرنگاران زیادی توسط طالبان دستگیر، شکنجه و زندانی شده
دسامبر  01)  1424جدی  02آخرین مورد، ناظره رشیدی، خبرنگار محلی ولایت قندوز بود که در تاریخ 

 سر برد.  میلادی( بازداشت شد و به مدت یک ماه در زندان گروه طالبان به 0205
شود. بسیاری از خبرنگاران بیکار  ها محدود نمی شدن رسانه پیامدهای این سرکوب فقط به بسته

شدت کاهش یافته است، شایعات و  اند، دسترسی مردم به خبرهای درست و قابل اعتماد به شده
اطلاعات نادرست گسترش یافته و ترس و خودسانسوری در میان خبرنگاران رواج پیدا کرده است. در 

 شود. ماند و تنها روایت مورد نظر طالبان در جامعه پخش می چنین فضایی، حقیقت پنهان می
کنند.  های آزاد ستون اصلی یک جامعه آگاه و سالم هستند و مانند چشمِ بیدار جامعه عمل می رسانه

رسانند و با این کار، حکومت را تحت فشار  ها جنایات، فساد، فجایع و مصائب را به اطلاع عموم می آن
خبری و  سوی استبداد، بی های آزاد محروم باشد، به ای که از رسانه دهند. در مقابل، جامعه قرار می

تنها  ها در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، نه کند. از این رو، سرکوب رسانه گویی سوق پیدا می پاسخ بی
ای روشن از ناامنی گسترده و ساختاری در جامعه به شمار  نقض آشکار آزادی بیان است؛ بلکه نشانه

 آید.  می
چه مترقی —ای که در آن هر نوع رسانه ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد؛ جامعه باید برای ساختن جامعه
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های صوتی،  آزاد باشد و هر جریان فکری، سیاسی و مدنی حق داشته باشد، رسانه—و چه ارتجاعی
تصویری و کتبی خود را داشته باشد و افکار، باورها و عقاید خود را بدون ترس، نگرانی، سانسور و 

 های مستقل و آزاد است.  های بارز یک جامعه آزاد، وجود رسانه محدودیت بیان کند. یکی از شاخص
 

 ششم( نقض حق آزادی عقیده و باور
آباد، کنر و مناطق دیگر  در چهار و نیم سال گذشته، صدها تن از پیروان مکتب سلفی در شهرهای جلال

در یک سال »اند. به گزارش تلویزیون آمو:  افغانستان توسط طالبان بازداشت، شکنجه و تیرباران شده
ی مذهبی در نقاط گوناگون  ی دینی این فرقه مدرسه 42عالم سلفَی کشته و  122پسین، دست کم 

 میلادی( 0200آگوست  02ــ  1421سنبله،  4)آمو، «   است. افغانستان بسته شده
تحت حاکمیت طالبان، تجمعات صوفیان در شهرهای قندوز و کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفته و 

، بر گردهمایی صوفیان در مسجدی در 0200اپریل  00اند. در  در نتیجه، صدها نفر کشته و زخمی شده
ها تن دیگر زخمی شدند. تنها یک هفته بعد،  نفر جان باختند و ده 22قندوز حمله شد که در نتیجه آن 

راهی علاالدین در ناحیه ششم شهر کابل هدف  در منطقه سه«  مسجد خلیفه»، 0200اپریل  01در 
ای  ها زخمی بر جای گذاشت. این رخدادها نمونه کشته و ده ۷2حمله انتحاری قرار گرفت که بیش از 

 های مذهبی در افغانستان است.  روشن از نقض آزادی عقیده و سرکوب اقلیت
اند. به  علاوه بر موارد فوق، طالبان در بدخشان شیعیان اسماعیلی را به تغییر مذهبشان وادار کرده

خود گفته است که   هیرت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( در گزارش»گزارش تلویزیون آمو: 
 0205می  1ــ 1424ثور  11)آمو، «    اند. اسماعیلی را وادار به تغییر مذهب کرده 52کم  طالبان دست

 میلادی(
هایی مانند داعش، القاعده، لشکر جهنگوی، اویغورها، تحریک اسلامی ازبکستان و برخی  از منظر گروه

شوند و کشتار آنان مجاز شمرده  تلقی می«  مشرکِ»و «  مرتد»، «رافضی»مذهبان  رهبران طالبان، شیعه
مباحث في العقيده »کتابی با عنوان  1422جار، والی طالبان، در ثور  شود. از جمله نوراحمد اسلام می

به زبان عربی نوشته است. به گزارش افغانستان «  الماتريديه المسمى معتمد ماتريد من معتقد ماتريد
معرفی کرده «  فرقه قبوریه و تکفیریه»را « تشیع»این کتاب  1۷4جار در صفحه  آقای اسلام»اینترنشنال: 

« اعتقاد به امامت»گذاشته است. از دید نویسنده، «  بنیاد آن را عبدالله بن سبا یهودی»که به نوشته او 
انکار پایان نبوت حتی توحید و اعتقاد به تحریف »مستلزم   که از اصول پنجگانه مذهب شیعیان است،

 (0201دسامبر  4) 1420قوس  11)افغانستان اینترنشنال، «  است.« قرآن
مذهب  ها حمله تروریستی علیه مردم هزاره و شیعه به همین دلیل، در طول چهار و نیم سال گذشته ده

 اند. در کابل، مزار، قندهار، هرات و مناطق دیگر انجام شده و در نتیجه صدها تن کشته و زخمی شده
قید و شرط باشد. هر فرد حق دارد مذهبی یا دیندار و خداباور باشد  آزادی عقیده و باور باید مطلق و بی

ای  اند این آزادی را برای دیگران محترم بشمارند. جامعه دین و خداناباور، و در عین حال همه موظف یا بی
ً آزاد و دموکراتیک تنها زمانی ممکن است که هیچ کس به دینی یا  خاطر مذهب، ایمان، بی واقعا

ایدئولوژی خود تحتِ فشار، تهدید یا سرکوب قرار نگیرد و همه باورها و عقاید، بدون تبعیض، تهدید و 
ای آزاد، عادلانه و انسانی  شرط بنیادین برای ساخت جامعه پیگرد، آزاد باشند. تحقق این اصل، پیش

 است. 
 

 های فردی هفتم( تحمیل سبک زندگی اجباری و نقض آزادی
داند؛  های پیامبر اسلام می امارت اسلامی طالبان با تراشیدن ریش مخالفت جدی دارد و آن را جزو سنت

است. علاوه بر این، رهبر طالبان پوشیدن لنگی را نیز واجب   اعلام کرده«  واجب»گذاشتن ریش را 
های پیامبر، از جمله گذاشتن ریش و  مردم را به سنت»دانسته و از ملاهای دینی خواسته است که: 
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 (0205آگوست  ۷ – 1424اسد  12)اطلاعات روز، «   بستن عمامه، دعوت کنند.
، نیز در این زمینه گفته است: «وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان»خالد حنفی، سرپرست 

 (0202جنوری  01 – 1424دلو  1صبح، ۱)روزنامه «    شود. ریش مربوط به حریم خصوصی فرد نمی»
دهد که طالبان حتی موارد بسیار شخصی و خصوصی مانند ظاهر و ریش  این اظهار نظرها نشان می

شناسند. این  دانند و آزادی فردی را به هیچ وجه به رسمیت نمی عنوان حوزه کنترل خود می افراد را به
ای آشکار از تحمیل سبک زندگی اجباری و نقض حقوق بنیادین شهروندان در  ها نمونه محدودیت

 افغانستان است.
دادند که طالبان چگونه  های اجتماعی منتشر شدند، نشان می ، ویدیوهایی که در شبکه0200در سال 

کردند. در  دستان یک جوان را به پشت بسته، او را چهار بار سیلی زده و موهای سرش را قیچی می
گفت:  سال را قیچی کند و او با التماس می ویدیوی دیگری، یک طالب قصد داشت موی سر یک مرد میان

 خندیدند. توجه، موهای او را قیچی کرده و می اما طالبان بی« رود، به خاطر خدا نکنید! آبرویم می»
احترامی به کرامت انسانی و تجاوز به حریم  ای روشن از ظلم، توهین، تحقیر و بی این اقدامات نمونه

تا  1112خصوصی افراد جامعه است. البته این رفتار تازه نیست؛ در دوره اول امارت اسلامی طالبان )
 ( نیز هزاران نفر در افغانستان مجبور به قیچی شدن موهای خود شدند.0221

، او و ده تن دیگر از قندهار 111۷ای تلخ از این رفتار طالبان دارد. در بهار سال  خود نویسنده نیز تجربه
سوی اسپین بولدک حرکت کردند. در آن زمان، قندهار و ولایات جنوب، غرب  سوار یک دادسن شده و به

و شرق افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان بودند. مسافران چادر یا لنگی بر سر بسته بودند، زیرا 
 داشتن موهای بلندِ سر خلاف دستورات شریعت طالبان بود و مجازات داشت. سرلوچ بودن و نگه

در نخستین ایست بازرسی طالبان، موتر دادسن متوقف شد و افراد طالبان با خشونت و قیچی، موهای 
صورت چهارترک کوتاه کردند. موهای نویسنده نیز به همین شکل کوتاه شد. کنار  بلند سر مسافران را به

جا  رسید که موهای صدها نفر در همان سرک، انبوهی از موهای مردم ریخته شده بود و به نظر می
ای بود که طالبان بر شهروندان تحمیل  قیچی شده بود. این صحنه، نمایانگر تحقیر و اجبار گسترده

 کنند.  می
دارند، اما مردم عادی حق مشابهی  عجیب آن است که خود طالبان مجاز بودند موهایشان را دراز نگه

عدالتی ساختاری است و نشان  ای روشن از تبعیض، تحقیر ، ظلم و بی نداشتند. این رفتار و تفکر، نمونه
 گیرند. دهد که طالبان حتی موارد بسیار شخصی و ابتدایی زندگی مردم را تحت کنترل خود می می

ای که در آن هر فرد حق داشته باشد  ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد؛ جامعه باید برای ساخت جامعه
ریش بگذارد یا نگذارد، لنگی ببندد یا نبندد، حجاب داشته باشد یا نداشته باشد. محروم کردن مردم از 

ترین حقوق فردی، مانند تراشیدن ریش، نپوشیدن لنگی یا انتخاب پوشش دلخواه، به معنای  ابتدایی
ای به جای ایجاد فضایی برای رشد فردی و احترام به  تحمیل سبک زندگی اجباری است. چنین جامعه

 گردد.  شود که در آن اختیار و کرامت انسانی قربانی می تنوع سلایق، به زندان بزرگی تبدیل می
 

 های فرهنگی در افغانستان هشتم( سرکوب هنر و شادی: نقض آزادی
شدت مخالف است. این گروه رقص، آوازخوانی و  امارت اسلامی طالبان با هرگونه جلوه شادی و هنر به

طور کامل ممنوع ساخته است. هنرمندان بارها مورد  اعلام کرده و به«  حرام»و «  گناه»موسیقی را 
اند برای حفظ جان خود، افغانستان را  ها هنرمند ناچار شده اند و ده توهین، تحقیر و تهدید قرار گرفته

 ترک کنند.
اند.  آوری و تخریب شده ها هزار آله موسیقی توسط طالبان جمع در طول چهار سال و نیم گذشته، ده

، و فواد اندرابی توسط طالبان به قتل «جوان خاشه»برخی هنرمندان، از جمله نظرمحمد، مشهور به 
 رسیدند.
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های اجتماعی منتشر شد  (، ویدیویی در شبکه1422جدی  01)  0200جنوری  11افزون بر این، در تاریخ 
داد نیروهای مسلح طالبان در ولایت پکتیکا، "اجمل سنگری" )آوازخوان محلی( را بازداشت و  که نشان می

کنند. در این ویدیو همچنین مشاهده  ها و استفاده از الفاظ رکیک، وی را تحقیر می با پاره کردن لباس
ها آلات موسیقی او را تخریب کرده و به گردنش آویخته بودند تا او را در ملاءعام رسوا  شد که آن می

 کنند. 
نیروهای طالبان با الفاظ رکیک این آوازخوان »صبح نیز در این باره چنین گزارش داده است:  ۱روزنامه 

هایش نیز پاره شده  رسد لباس گیرند و به نظر می دهند، از وی فیلم می محلی را مورد دشنام قرار می
 « است.

دهند که طالبان حتی مراسم شادی و عروسی را هدف خشونت خود  ها نشان می علاوه بر این، گزارش
 اند از: ها عبارت دهند. نمونه قرار می

پخش »المللی فرانسه گزارش داد که در ولسوالی سرخرود، ولایت ننگرهار، طالبان به دلیل  رادیو بین
نفر دیگر، از جمله  12در یک مراسم عروسی تیراندازی کردند؛ در نتیجه، دو نفر کشته و «  موسیقی

المللی فرانسه،  کودکان، زخمی شدند و وضعیت دو تن از زخمیان وخیم گزارش شده است.    )رادیو بین
 (0201اکتبر  11

طالبان به کاروان موترهای عروسی در شیگل، ولایت کنر به  0200صبح، در سال  ۱طبق گزارش روزنامه 
دلیل پخش موسیقی شلیک کردند. در نتیجه، یاسین، برادر داماد، کشته شد و یک تن دیگر زخمی گردید 

 (0200مارچ  4صبح،  ۱و مراسم شادی به سوگواری بدل شد. )روزنامه 
های فرهنگی و فردی در  ای آشکار از سرکوب هنرمندان، تحقیر افراد و نقض آزادی این رفتارها نمونه

کند؛ بلکه  تنها آزادی فردی را نابود می هایی نه افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. چنین سیاست
ای که از شادی، موسیقی،  دهد. جامعه فرهنگ، حافظه جمعی و هویت هنری جامعه را نیز هدف قرار می

های هنر محروم باشد، به افسردگی جمعی، گسست اجتماعی و فرار گسترده  سازی و دیگر جلوه مجسمه
 گردد.  استعدادها دچار می

ها بتوانند بدون نگرانی، خودسانسوری، هراس و  ای مبارزه کرد که در آن انسان باید برای ساخت جامعه
سرکوب، هنر و خلاقیت خود را بیان کنند. هر گروه یا حکومتی که این حق بنیادین را از مردم سلب کند، 

کند و امکان رشد فردی و اجتماعی را  های حیات فرهنگی و روانی جامعه را خشک می در واقع ریشه
 سازد.  محدود می

 
 نهم( سرکوب نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان تحت سلطه طالبان

های  ، این گروه تمامی احزاب سیاسی و تشکل0201آگوست  15پس از بازگشت طالبان به قدرت در 
، مردم تنها موظف به اجرای «امارت اسلامی»طور کامل تعطیل و ممنوع کرد. در نظام  صنفی را به

هستند و هرگونه انتقاد و مخالفت یا حتی عدم تمکین از «  امیرالمؤمنین»وچرای دستورهای  چون بی
داند مخالفان را بازداشت،  شود. بر همین اساس، طالبان خود را مجاز می تلقی می« بغاوت»رهبری، فوراً 

 طور فیزیکی حذف کنند.  شکنجه، زندانی و حتی به
 اند از: های برجسته این سرکوب عبارت برخی نمونه

ً اعلام کرد که  0201آگوست  12 ـ شیخ مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، رسما
المللی  کابینه طالبان فعالیت تمامی احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کرده است.  )رادیو بین

 فرانسه و ایندیپندنت فارسی(
نهاد اجتماعی ممنوع  ۷5ـ وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که فعالیت دو حزب سیاسی و  0204اپریل  ۱

سی  بی اند.    )بی به نهادهای امنیتی معرفی شده«  فعالیت غیرقانونی»ها به دلیل  شده و مسؤلان آن
 فارسی(
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در حوزه وکلا نیز، اتحادیه مستقل وکلای افغانستان فروپاشید و بسیاری از وکلای زن با عدم تمدید 
 مجوز فعالیت مواجه شدند و ناچار به ادامه کار در تبعید گردیدند.

شود، نه  های صنفی تحمل می در نظام طالبان، نه مشارکت سیاسی جایگاهی دارد، نه تشکل
 شود.  شوند و نه حقوق مدنی مردم به رسمیت شناخته می های مختلف تحمل می اندیشه

ها و  ای آزاد و دموکراتیک مبارزه کرد، جایی که مردم بتوانند احزاب، انجمن باید برای ساخت جامعه
گو باشد، حقوق شهروندان رعایت شود  های مدنی و سیاسی خود را تشکیل دهند، حکومت پاسخ تشکل

 و هویت جمعی جامعه حفظ گردد. 
 

 دهم( گسترش بیکاری، فقر، گرسنگی و سوءتغذیه تحت سلطه طالبان
سابقه  ، افغانستان به بحرانی انسانی و اقتصادی کم0201پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 

شدت گسترش یافت و بسیاری از مردم ناچار  رو شد. فقر، گرسنگی و بیکاری در سراسر کشور به روبه
شدند وسایل خانه خود را به فروش بگذارند تا بتوانند فرزندانشان را از مرگ نجات دهند یا مسیر 

ها تن از مسیرهای زمینی خود را به ایران و پاکستان رساندند؛ اما در  مهاجرت را در پیش گیرند. میلیون
 های گسترده آغاز شد. این کشورها نیز دیری نگذشت که موج اخراج

( گزارش کرده است که با فروپاشی دولت تحت حمایت ایالات متحده و 0201اپریل  11یورونیوز فارسی )
 میلیون نفر رسیده است. 14های فقیر تقریباً دو برابر شده و به  تسلط طالبان، شمار افغانستانی

اپریل  12)(  enite  rations oeeelotment agoggamme)همچنین برنامه توسعه سازمان ملل متحد 
خانوارها  12۷رو هستند و  جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبه ۷5۷( اعلام کرده است که 0205

های تحت  اند؛ این رقم در میان خانواده دلیل تغییرات ناگهانی و شدید اقتصادی آسیب دیده به
 صبح(۱است. )روزنامه  ۷۷رسد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار تنها  می 1۷۷سرپرستی زنان به 

و یورونیوز، مستند (  egence egance-agesse)ای معتبر، از جمله خبرگزاری فرانسه  های رسانه گزارش
دلیل فقر شدید ناچار به فروش گرُده  ویژه در ولایت هرات، به اند که شماری از مردم افغانستان، به کرده

ای که به  اند. شبکه الجزیره و روزنامه گاردین نیز مواردی را در منطقه و حتی فروش کودکان خود شده
ها برای بقا، عضو بدن خود  اند؛ جایی که برخی خانواده شهرت یافته گزارش کرده«  ای کلیه روستای یک»

 اند. را فروخته
بحران اقتصادی افغانستان ترکیبی از فقر عمیق، ناامنی غذایی گسترده و بیکاری فزاینده است. طالبان 

اند و ملا حسن،  تاکنون هیچ برنامه یا طرح اقتصادی عملی و مؤثری برای مهار این بحران ارائه نکرده
اند و آنان  طالبان به مردم رزق و روزی وعده نداده»الوزرای طالبان، صریحاً اعلام کرده است که:  رئیس

 «باید رزق و روزی خود را از خداوند طلب کنند.
ها انسان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. از  المللی، جان میلیون های بین در صورت قطع کمک

میلیارد دلار کمک بشردوستانه توسط نهادهایی مانند دفتر هماهنگی  ۷تاکنون حدود  0201آگوست 
enite  rations office fog tee  oog ination of t manitagU)امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 

ian effaigs  )میلیارد دلار  1.1ها به بیش از  این کمک 0200ای که در سال  گونه ارائه شده است؛ به
 رسید.

های شغلی پایدار و  با این حال، بحران همچنان ادامه دارد و بدون احیای ساختار اقتصادی، ایجاد فرصت
بار موجود ادامه خواهد یافت. افزون بر این،  المللی، وضعیت فاجعه های بین بازگشت مؤثر کمک

اند، به حمایت فوری نیازمندند. گرانی،  ها مهاجر افغانستانی که از ایران و پاکستان اخراج شده میلیون
 روند. شمار می ترین مشکلات کشور به ترین و جدی بیکاری، فقر و گرسنگی همچنان از مهم

ً به منافع شخصی خود می اندیشند و توجهی به نیازها و رفاه مردم  رهبران و فرماندهان طالبان عمدتا
ندارند. در جامعه تحت حاکمیت آنان، نه فرصت شغلی مناسبی وجود دارد، نه بیمه بیکاری و نه بیمه 
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کردند،  بازنشستگی. بازنشستگانی که در دوران دولت پیشین مقداری ناچیز حق بازنشستگی دریافت می
ً اعلام کرده است که فقر یک  اند. ملا هبت اکنون بدون حقوق باقی مانده الله، رهبر طالبان، صریحا

 است و مردم باید در برابر آن صبور باشند. « آزمون الهی»
 

 یازدهم(  ناامنی روانی و رعب اجتماعی
های مختلف جامعه ـ از جمله اقوام گوناگون و افرادی منتسب به هندوها،  طالبان با اقشار و گروه

کنند و  ها ـ با خشونت و قساوت رفتار می ها و تاجیک ها، ازبک ها، شیعیان، هزاره ها، سلفی سیک
کوشند نوعی نگرانی و هراس دائمی در ذهن مردم ایجاد کنند تا کسی جرأت انتقاد، اعتراض و  می

هایی از افراد در میان مردم، فضای نظارت و  کارگیری شبکه هایش را نداشته باشد. آنان با به خواسته
طور پیوسته به نهادهای استخباراتی و نظامی طالبان گزارش  اند؛ افرادی که به کنترل مستمر ایجاد کرده

هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه حتی کسانی که در محافل خصوصی علیه طالبان  دهند. گزارش می
 اند. اند، بازداشت، شکنجه، محاکمه و زندانی شده سخن گفته

پیامد چنین رویکردی، حاکم شدن زندگی در سایه نگرانی، ترس و احتیاط دائمی است. ناامنی روانی و 
آید، زیرا شادابی، نشاط، آرامش و توان کنشگری  شمار می هراس اجتماعی از بدترین انواع ناامنی به

رسد ایجاد چنین فضایی بخشی از راهبرد حاکمیتی طالبان باشد:  کند. به نظر می مردم را فرسوده می
ای محروم از پویایی،  ای افسرده، همواره نگران و هراسان، مطیع و ناامید؛ جامعه شکل دادن به جامعه

 گری.  تحرک اجتماعی، اعتراض و قدرت مطالبه
 

 گیری نتیجه
تاکنون، مردم  0201آگوست  15قدرت رسیدن دوباره آنان در  برخلاف ادعاهای رهبران طالبان، از زمان به

ها، نه  ها و ازبک اند؛ نه زنان و دختران، نه تاجیک افغانستان از امنیت فراگیر و پایدار بکلی محروم بوده
دینان،  ها، بی ها، آتریست ها و هندوان، نه دگراندیشان )کمونیست مذهبان، نه سیک ها و شیعه هزاره

ها، نه نهادهای سیاسی و مدنی و نه حتی  کفرگویان و سکولارها(، نه نظامیان دولت پیشین، نه رسانه
 کودکان.

امنیت، حق بنیادی هر انسان است. تا زمانی که طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشند، 
های اولیه خود محروم خواهند ماند و از امکان برخورداری از  ای از جامعه از حقوق و آزادی بخش گسترده

 بهره خواهند بود. یک زندگی آرام، امن و مرفه بی
امنیت واقعی به معنای آن است که مردم حق داشته باشند اعتصاب، اعتراض و تظاهرات کنند؛ بتوانند 

مند باشند؛ باورهای خود را  وآمد آزادانه بهره شادی کنند، برقصند و از زندگی خود لذت ببرند؛ از حق رفت
دینی،  سبب دین، مذهب، بی آزادانه عمل کنند؛ و از آزادی بیان برخوردار باشند، بدون آنکه به

خداناباوری یا ایدئولوژی خود مورد پیگرد، تهدید، زندان، اعدام یا ترور قرار گیرند. همچنین، امنیت 
واقعی مستلزم آن است که اقشار جامعه گرفتار بیکاری، فقر، گرسنگی و محرومیت از امکانات مادی و 

 فرهنگی نباشند.
ً شعاری «  امنیت»و ایجاد «  عفو عمومی»دهد که ادعای طالبان درباره  این وضعیت نشان می صرفا

های آنان بر ترور، کشتار، خشونت، سرکوب، ارعاب، گسترش فقر و  تبلیغاتی است و در عمل، سیاست
های  مند مردم افغانستان استوار است. فقدان امنیت برای گروه گرسنگی و تبعیض و محرومیتِ نظام

مختلف جامعه و نقض مستمر حقوق بشر، ناکارآمدی کامل حکومت طالبان در تأمین امنیت و عدالت 
سازد. تا زمانی که این گروه بر سرنوشت مردم کشور حاکم باشد، مردم از  اجتماعی را آشکار می

های امنیتی و  تنها در معرض بحران های بنیادین و زندگی انسانی محروم خواهند ماند و جامعه نه آزادی
 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قرار خواهد گرفت. سیاسی؛ بلکه در معرض بحران
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تداوم چنین وضعیتی پیامدهایی فراتر از حالِ حاضر دارد. استمرار سرکوب، مهاجرت گسترده نیروهای 
کند و آینده  تر می های قومی و اجتماعی را عمیق متخصص، گسترش فقر و محرومیتِ آموزشی، شکاف

ای که در آن ترس جای  دهد. جامعه ناپذیر قرار می های جبران های بعدی را نیز در معرض آسیب نسل
اعتماد، و حذف جای مشارکت را بگیرد، در بلندمدت با فرسایش سرمایه انسانی، فروپاشی اعتماد 

ً یک مسرله مقطعی  ماندگی تاریخی مواجه خواهد شد. ازاین اجتماعی و عقب رو، بحران کنونی صرفا
ها  ها و حتی دهه تواند سال سیاسی نیست، بلکه بحرانی ساختاری و نسلی است که پیامدهای آن می

 ادامه یابد.
توان انتظار داشت که امنیت، آزادی، صلح، عدالت و رفاه  المللی نمی از جامعه جهانی و نهادهای بین

های غربی و حتی سازمان ملل متحد،  واقعی را برای مردم افغانستان تضمین کنند. بسیاری از قدرت
علیرغم ادعاهای حقوق بشری، با طالبان رابطه دارند و در اشکال گوناگون با آنان تعامل و همکاری 

کنند؛ امری که به باور منتقدان، در ایجاد و استمرار وضعیت نابسامان کنونی و تداوم رنج و آوارگی  می
 تأثیر نبوده است. مردم افغانستان بی

ای امن، آزاد، برابر، مرفه و انسانی بیش از هر چیز در گرو آگاهی،  رو، دستیابی به جامعه از این
همبستگی و کنش آگاهانه خود مردم افغانستان است. تنها از رهگذر اتحاد، ارتقای سطح آگاهی 

ای  توان برای ساختن آینده های داخلی می عمومی، تقویت نهادهای مستقل مردمی و اتکا به توانمندی
ای که بر اراده، خودباوری و خواست شهروندان استوار  آزاد، عادلانه، برابر و انسانی تلاش کرد؛ آینده

 های ناپایدار خارجی. باشد، نه وابسته به حمایت
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